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بسم الله الرحمن الرحيم

در ابتدا اشاره‌اي به بحث‌هاي جلسه‌ي قبل خواهيم داشت. گفتيم كه آيات قرآن گواهي مي‌دهند كه هميشه و همه‌جا، يك انسان كامل براي اداره‌ي خلق احسن و نظام احسن وجود دارد. عقيده‌ي ما اين است كه اين نظام، نظام احسن است، علت آن هم اين است كه خالق و آفريدگار آن داراي علم و قدرت بي‌انتهاست، و آثارش نيز، زيباترين آثار است. بر اين اساس خداوند، مدير و راهنمايي را هم كه براي اين نظام احسن انتخاب خواهد كرد، بايد انسان كامل باشد. مثالي هم ذكر كرديم كه قرار نيست كسي سفره‌اي بسيار گران‌قيمت و داراي ظرفها و وسايل بسيار گران بگسترد ولي از نظر محتوايي و غذايي، يك غذاي خيلي ساده و كم ارزش در آن سفره قرار دهد. يا از قصر بسيار باشكوهي كه همه‌ي امكانات را دارد و مانند و نظيري در دنيا ندارد، يك آدم ژنده‌پوش و بي‌سر و ريخت بيرون آيد كه صاحب اين قصر است. اگر خداوند نظام احسن آفريد، انساني هم براي مديريت اين نظام بايد انتخاب كند كه احسن باشد. انساني كامل كه ديگر كاملتر از او وجود ندارد. انساني كه مايحتاج نظام هستي را مي‌داند و آگاه است. اين انسان بايد بيايد و اداره نمايد. ما اگر در آيات قرآن دقت كنيم، مي‌بينيم كه خداوند ما را ارجاع داده است. يكي از آن آيات كه خوانديم «...فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»
؛ اگر نمي‌دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد. اين آيه از چند جهت مورد توجه است. يكي اينكه مقيد نكرده است كه چه سؤالي بپرسيم، پس معلوم است كه هر سؤالي را مي‌توانيم بپرسيم. چه مربوط به آفاق و چه مربوط به انفس. چه مربوط به شريعت و چه مربوط به جهان و طبيعت. ما اصل اطلاق و تقييد را براي همين موارد خوانديم. از طرف ديگر محصور نكرده است كه چه كساني مي‌توانند بپرسند. خطاب همگاني است، يعني همه مي‌توانند و حق دارند كه سؤال بپرسند. پس معلوم است كه در هر عصري و در هر زماني، انسانها بايد يك انسان كامل و جامعي داشته باشند كه مظهر عدالت، علم و تقوا و مظهر فضايل و كمالات و مبدأ ظهور همه‌ي كمالات انساني باشد و اوست كه عالم به همه چيز و جوابگوي همه چيز است. سؤال، مطلق است چه نسبت به زمان و چه نسبت به سؤال كننده. اگر قرار باشد خداوند ما را ارجاع بدهد به اهل ذكر كه هر سؤالي كه مي‌خواهيم بپرسيم در هر زماني، اولاً در هر زماني بايد اين حجت و واسطه‌ي الهي وجود داشته باشد و ثانياً‌ جواب همه سؤالات را بلد باشد، والا ارجاع دادن به او معنا ندارد. اگر قرار باشد كه بعضي از سؤالات را بداند و جواب برخي را نداند، ارجاع دادن كار درستي نخواهد بود. آيه‌ي ديگري در سوره‌ي یس است كه مي‌فرمايد: «...وَکُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ»
؛ ما هر چيزي را شماره كرديم (قرار داديم) در يك امامي آشكار. طبيعتاً، امام به يك انسان گفته مي‌شود، البته به غير انسان هم به يك اعتباري، ممكن است امام گفته شود، كما اينكه قرآن مي‌فرمايد: «...وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً...»
؛ قبل از آن، كتاب موسي امام و رحمت بود. ولي با قرينه يعني اگر به صورت مطلق بيايد، يعني مشخص نشود كه موصوفش چيست كتاب است يا انسان، در اين صورت كلمه‌ي امام براي انسان به كار مي‌رود. اينجا مي‌فرمايد كه ما هر چيزي را در امام آشكاري قرار داديم. بنابراين اين «إِمَامٍ مُبِينٍ» اولاً انسان است و دوم اينكه ظاهر آيه اين است كه غير از پيغمبر، مراد است. اگر چه پيغمبر نيز، مصداقي از اين مي‌تواند باشد. سومين نكته اين است كه از جهت زمان، مطلق است و محصور به زمان خاصي نمي‌باشد. يعني شما نمي‌توانيد بگوييد مربوط به چه زماني است، مربوط به الان است يا گذشته يا هميشه. «...وَکُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ»، بنابراين در هر عصري يك انسان كاملي وجود دارد كه خداوند همه‌ي علوم عالم را در او به وديعت نهاده است. خيلي دقت كنيد كه اگر آيه مطلق بود، نبايد مقيدش كنيد مگر اينكه دليلي بر تقييدش داشته باشيد. يا قيد در خودِ آيه بايد وجود داشته باشد يا قيد از جاي ديگري بايد باشد، ولو سياق آيه. ممكن است كسي قيد را از سياق استخراج كند. مثلاً بگويد شهادت سياق اين است كه اين آيه مقيد است و مطلق منظور نيست؛ يعني سبك و جهت گفتار، يك حالت مقيد را مي‌رساند. بنابراين اولاً كه اين آيه شهادت مي‌دهد كه خداوند هر چيزي را در يك انساني محصور كرده است و تمام دانشها و علوم را در يك انساني گذاشته است. دوم هم اينكه، محصور به زمان خاصي نيست. يعني در اين آيه نگفته است كِي و كجا. از اين سه مقدمه مي‌فهميم كه در هر عصري حضور يك انسان كامل كه محيط بر همه‌ي دانش‌ها باشد، ضروري است و خداوند اين كار را كرده است. اگر يادتان باشد بحثي را مطرح كرديم و البته من نديدم كسي از مفسرين اين مطلب را بگويد كه قرآن از «لوح محفوظ» به «كتاب مبين» ياد كرده است. آنجا هم مي‌فرمايد: «...وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي کِتَابٍ مُّبِينٍ»
، عين اين است كه گفته باشد: «...وَکُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» همين معنا را مي‌دهد. فقط در يك كلمه‌ي كتاب، با آن فرق دارد. اگر بگوييم مراد از اين كتاب، لوح محفوظ است آن لوح محفوظ پيش خداست. پس اين كه  مبين نيست و پنهان است! اين كتاب مبين چيست كه همه چيز در وجود اوست؟ قرآن هم در وجود اوست. «وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْکِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَکِيمٌ»
؛ اين قرآن در ام‌الكتاب خيلي گرامي است. به نظر مي‌رسد مي‌توانيم به يك تعبير و تفسير، (البته خدا بهتر مي‌داند و در اينجا بايد عصاي احتمال را در دست گرفت و نگوييم كه قطعاً اينگونه است، ولي مي‌توانيم) بگوييم شايد اين كتاب مبين، همان امام مبين باشد. همان امام معصومي كه خداوند از آن به كتاب تعبير كرده است. شايد بگوييد كتاب كه آدم نيست؟ مي‌گوييم خداوند از حضرت عيسي(ع) به «كلمه» تعبير كرد: عيسي كلمه‌ي خداست. آصف برخيا به فرموده‌ي اميرالمؤمنين(ع) يك قطره از درياي علم كتاب را داشت. عيسي(ع) دو قطره از آن دريا را داشت. حضرت مي‌فرمايد: تمام دانش كتاب، نزد من است. پس اگر او را كتاب مبين بنامند، يا امام مبين، جا دارد. البته در اينجا جاده خيلي باريك مي‌شود و حرکت بايد با احتياط كامل باشد. اين عصاي احتمال را هم به دست بگيريم و زنجير چرخ هم داشته باشيم تا در گودال تفسير به رأي سقوط نكنيم. ولي خوب به اين آيات دقت كنيد و از خداوند كمك بخواهيد ببينيد كه اين آيات چه مي‌گويد. اگر مراد از كتاب مبين يك لوح محفوظي است كه كسي نمي‌بيند و نمي‌داند كجاست، پس مبين نيست!! مبين يعني آشكار، واضح، روشن و ‌پيشِ رو، مانند اين قرآن. اين قرآن كتاب مبين است، بايد در دسترس باشد. كيست؟ آن امامي است كه علي‌القاعده بايد انسانها با او ارتباط داشته باشند. الان غيبت امام خلاف قاعده است. علي‌القاعده نبايد اينگونه باشد. قرآن بر اساس قاعده صحبت مي‌كند. بنابراين كتاب مبين و امام مبين در واقع يك حقيقت است. حالا اينكه قرآن مي‌فرمايد: قرآن هم در اين لوح محفوظ و كتاب مبين است، همان قرآني است كه در سينه‌ي امام معصوم و حجت خداوند است و در ضمن وجود وي، خلاصه شده است. او با آن تكلم مي‌كند و ترجمان آن است. اين دون همتي است كه انسان در اين نظام شگفت و عجيب، تن به رهبري آدم‌هاي عادي بدهد. خداوند مي‌گويد: من نظام احسن آفريدم و متناسب با نظام احسن هم انسان كامل است. اين عادي و مناسب است. اما شما تصور كنيد كه بگوييم خداوند نظامش، نظام احسن است و خودش هم فرموده است و يك آقايي كه چوپان بوده است مثلاً، هيچ علم و دانشي هم ندارد به عنوان رهبر باشد. آيا عقل اين حرف را قبول مي‌كند؟ اين هم يك نكته است.

متأسفانه خودِ ما شيعه‌ها غفلت كرده‌ايم. گاهي اوقات خيال مي‌كنيم كه اين حرفها غلو است، نه! غلو نيست. خلاف اين، دون همتي و پاييني همت است. اين است كه مردم در شب تاريك حكومت ظلم متولد شده‌اند و به ظلمت عادت دارند، نور شمع را كه مي‌بينند خيال مي‌كنند اين نهايت نور است. خورشيد نديده‌اند، مقصر نيستند. اگر خورشيد مي‌ديدند، آنگاه شبها مرتب به ستارگان نگاه مي‌كردند و منتظر طلوع خورشيد بودند.  

صحبت حكام صحبت شب يلداست

نور زخورشيد خواه تا كه برآيد

چون ما در شب متولد شده‌ايم و فقط ظلمت ديده‌ايم و خورشيد را نديده‌ايم، نور شمع هم برايمان خيلي زياد است. اما وجود امام، خورشيد است، مگر مي‌شود جهان، بدون خورشيد باشد؟! مگر مي‌شود اين بساط عجيب و شگفت و پر از آيات و بينات انسان ناقصي بخواهد تا آن را رهبري كند؟!  اين حرف شيعه است. وقتي آقاي بورك هارت آلماني شيفتگي‌ بسيار زيادش نسبت به شيعه را تشريح مي‌كند، و مي‌گويد هيچ مكتبي مانند تشيع، رهبري جهان را اينگونه زيبا تشبيه نكرده است. امام در نظر تشيع، قطب عالم امكان است. امام مدار عالم امكان و واسطه‌ي اتصال انسان با خداست. كاش بعضي‌ها به اندازه‌ي يك مسيحي بفهمند. سپس مي‌گويد: من شورانگيزترين، شيرين‌ترين و دلنشين‌ترين تعبير از رهبري عالم را در شيعه ديدم. ما كه غلو نمي‌كنيم. غلو اين است كه بگوييم خداست، بگوييم اين شريك تدبير است، شريك خلق است. ما كه اين حرفها را نزديم. ائمه‌ي ما هم مخلوق خدايند. مربوب و بنده‌ي خدا هستند و افتخارشان هم اين است. علي‌ابن‌ابيطالب(ع) از ميان همه‌ي افتخاراتي كه دارد همه را كنار گذاشته و فرموده است من يك عزت برايم كافي است و آن اين است كه بنده‌ي خدا هستم. يك افتخار برايم كافيست كه خدا، پروردگار من است. غلو اين است كه بگوييم ائمه(ع)، نعوذبالله شريك در ربوبيت هستند. كسي چنين حرفي نزده است، چرا كه آنان سراپاي وجودشان بندگي است. اما اينكه بگوييم از نظر علمي، علم آسمانها و زمين را دارند، همه‌ي زبانها را مي‌دانند، پرده‌ها از جلوي چشمشان كنار رفته است، با عالم غيب و فرشتگان ارتباط دارند، محدث و مفهم و داراي علم لدني هستند، قدرت نفوذ در عالم دارند و حكمشان ساري و جاري است و...اين مسائل چيزهاي طبيعي است كه لوازم مديريت جهان مي‌باشد. اينها لوازمي است كه خداوند براي مديريت اين نظام احسن در نظر گرفته است. آقايي كه مي‌خواهد دختر خود را به خانه‌ي بخت بفرستد، زماني كه مي‌خواهد جهيزيه دختر را تهيه كند، جهيزيه را متناسب با وضعيت خودش خريداري مي‌كند. خدا يك ملكي آفريده است و در اين ملك مي‌خواهد حاكمي را بگمارد كه اين نظام احسن را اداره نمايد. چه كسي مناسب است؟ بايد اين ويژگي‌ها را داشته باشد چرا كه اينها، لوازم كارش است. اگرعلم لدني و قدرت نفوذ نداشته باشد، اگر دستورش بر جن و انس نافذ و جاري نباشد، اگر اطاعتش بر همه واجب نباشد، اين چه امامي است؟!! اينها حرفهاي منطقي است. منتها ما چون در دفاع از حرفهايمان مقداري ترسو بوده‌ايم، به محض اينكه برچسب غلو زده‌اند، ما هم عقب‌نشيني كرده‌ايم، آنها جرأتشان بيشتر شده است. نه! اينها غلو نيست. ما محكم مي‌ايستيم و مي‌گوييم كه اين حرفها درست است. چرا وقتي كه اصول كافي نوشته مي‌شود، هنوز مرحوم كليني در زمان غيبت كبري نبوده است، از طريق نواب اربعه با امام زمان تماس داشته است؛ يعني نامه را به نواب خاص مي‌داده است تا به دست امام برسانند و جوابش را براي وي مي‌آوردند. اصول كافي در چنين عصري نوشته شده است. چهارصد كتاب معروف به اصول اربعه مائه كه اين چهارصد كتاب را شاگردان امام صادق(ع) و بقيه‌ي ائمه(ع) سر جلسه ‌هاي درس امام نوشته بودند، امام كلمه كلمه و با تأني مي‌گفتند، يعني املاء مي‌كردند، (املاء همان ديكته است، املاء عربي و ديكته انگليسي است، يعني مهلت دادن براي نوشتن) كه شاگردانشان بتوانند بنويسند، چهارصد نفر كارشان كتابت بوده است. سپس به خدمت امام مي‌رسيدند، يكي مي‌خوانده، و از امام مي‌خواستند كه ببينند درست نوشته‌اند يا نه، پس از قرائت كردن براي امام، ايشان مي‌فرمودند كه كدام صحيح و كدام غلط است. بعد چهارصد كتاب تا زمان مرحوم كليني وجود داشته است، مرحوم كليني از طرفي اين اصول را در دست داشته است، معروف بوده است به اصول اربعه مائه؛ يعني اصول چهارصدگانه. از طرفي هم با امام زمان(عج) ارتباط داشته است. بعد اين احاديث شريف كافي را نوشته است. بعدش هم توقيع از ناحيه مقدسه آمده است، (مثلاً‌ ديده‌ايد كه اگر مقام معظم رهبري بالاي كتاب كسي دو كلمه بنويسند كه مورد تأئيد ماست، آن كتاب خیلی ارزش دارد.) امام زمان(ع) در مورد كتاب شيخ كليني نوشته‌اند: اين كتاب مورد تأئيد ماست. «الكافي، كافي لِشيعَتِنا»؛ كتاب كافي، براي شيعيان ما كافيست. آن وقت ما مي‌گوييم اينها غلو است. حرفهاييكه ما مطرح كرديم، همه‌اش در اصول كافي است. از خود اهل بيت(ع) هم رسيده است. دليلش هم اين است كه ما متأسفانه به اين وضع عادت كرده‌ايم. به اين حالت خو گرفته‌ايم. باورمان نيست كه مي‌شود يك انسان كاملي با علم شبه بي‌نهايت باشد كه مردم هر چه مي‌خواهند از وي بپرسند. ببينيد اين حق انسانهاست كه از رهبرشان هر وقت بخواهند سؤال بپرسند. واسطه هم نداشته باشد. لازمه‌ي اين چيست؟ يادتان هست بحثي داشتيم به نام كالبد مثالي. و گفتيم كه امام قدرتي دارد كه مي‌تواند در يك لحظه در چند جا حاضر باشد. يعني امام قدرت فوق‌العاده‌اي دارد در اينكه اطلاع داشته باشد از وضع همه. اسم همه‌ي پيروانش را بداند. در چند روز هزاران نفر خدمت امام جواد(ع) آمدند، همين كه وارد مي‌شدند، امام اسم خودشان و پدرشان را مي‌گفتند مشكلاتشان و جوابش را هم مي‌گفتند. امام بايد اينگونه باشد. آياتي هم از قرآن داريم. اين آيه شريفه كه مي‌فرمايد: «وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ...»
؛ بگو عمل كنيد خدا و رسول و مؤمنان عمل شما را مي‌بينند. اين مؤمنان همه‌ي مؤمنان نيستند، كساني هستند كه در طول و هم شأن خدا و رسول قرار داده شده‌اند. شأن خدا، ديدن عمل است؛ يعني خداوند شاهد اعمال شماست، رسول هم شاهد اعمال شماست، اين مؤمناني كه مانند خدا و رسول شاهد اعمال هستند، چه كساني مي‌باشند؟ اينها كه همه‌ي مؤمنان نيستند. امام مي‌فرمايد: مراد ماييم كه اعمال شما را مي‌بينيم.
 ماييم كه اعمال شما بر ما عرضه مي‌شود. سوره قدر را بخوانيد. امام فرمود: اي جماعت شيعه، با مخالفينتان با سوره قدر احتجاج كنيد كه حتماً پيروز خواهيد شد.
 در سوره قدر مي‌فرمايد: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ...»
 به صورت فعل استمراري و مضارع به كار رفته است. در شب قدر فرشتگان نازل مي‌شوند و امر خدا را به چه كسي نازل مي‌كنند؟ محل فرودشان كجاست؟ شما از مخالفين سؤال كنيد كه اين محل نزول كجاست و چه شخصي است؟ نمي‌توانند بگويند كه اين مراد پيغمبر است. چون اين آيه زمانش حالت استمرار و حال دارد. نمي‌توانند بگويند كه نازل مي‌شوند ولي به هيچ چيز نازل نمي‌شوند، مجبورند كه بپذيرند انسان كاملي وجود دارد كه اعمال بندگان به وي نازل مي‌شود. آن وقت جاي تأسف است كه عده‌اي از خود شيعه‌ها گويندگان اين حرفها را متهم به غلو كرده‌اند!! اينها غلو نيست. امروز دنيا يك مقدار باز شده است. شايد قديم‌ها مردم از نظر علمي عقب‌مانده بودند و نمي‌توانستند اينها را هضم نمايند و فوراً مهر غلو را به پيشاني گويندگان اين حرفها مي‌زدند، ولي امروز چه؟ امروز كه عجايب عالم يكي يكي آشكار مي‌‌شود، آيا باز هم مي‌خواهيم بگوييم كه اينها غلو است؟! 

قدرت ائمه:

قدرت ائمه زاييده‌ي علم ايشان است. ببينيد، قدرت اتمي از كجا آمده است؟ از دانش اتمي آمده است. قدرت برق از كجا آمده است؟ از دانش برق. يعني تا دانش نباشد كه نمي‌توان اين نور را توليد كرد. قدرت اين ماشين از دانش بوجود آمده است، بطوريكه اين دانش منجر به توليد اين وسيله شده است. شما هر قدرتي را كه تصور كنيد، حاصل يك دانش است. پس هر چه دانش برتر شد، قدرت هم بيشتر است. اگر ما بگوييم ائمه، عالم بودند به آنچه بوده و هست و خواهد بود و اسرار آسمانها و زمين را مي‌دانند، پس قدرت ايشان هم همين است. الان مي‌گويند: روزي علم به نقطه‌اي مي‌رسد كه شما مي‌توانيد خارج از ظرف زمان يك مسافت 1000000 كيلومتري يا بيشتر را در كمتر از يك ثانيه طي كنيد. مسلماً اين قدرتي است كه در نتيجه‌ي علم بوجود آمده است. به تناسب علم قدرت بالا مي‌رود. اگر شما بخواهيد نگاه كنيد، علم و قدرت دو روي يك سكه‌اند. هرچه اين روي سكه گسترش پيدا كند، روي ديگر هم گسترش پيدا خواهد نمود. بچه‌اي كه قدرت به راه رفتن پيدا كرده است، در واقع علم به راه رفتن را پيدا كرده است. پزشكي كه قادر است بيمار را شفا دهد، علم دارد. اگر ائمه را ما عالم به ماكان و مايكون دانستيم، پس قدرت ايشان هم مانند علمشان گسترده است. اگر علم لدني داشتند؛ يعني قدرت لدني داشته‌اند. بنابراين قدرت ائمه مناسب علم آنهاست. قضيه‌ي رفيد را خدمت شما عرض كردم. رفيد كه فرار كرده بود و مولايش گفته بود تو را اعدام مي‌كنم. آمد خدمت امام صادق(ع) و امام فرمودند:
 برو و به مولايت بگو من در پناه جعفربن‌محمد هستم ايشان تو را سلام مي‌رساند. جريانش را تكرار نمي‌كنم. رفت و آثار اعجاب انگيزش را ديد و نجات پيدا كرد. قدرت‌نمايي حضرت علي(ع) را در مسخ يكي از خوارج گفتيم. چند صورت در روايات ما آمده است. اما سؤالي كه هفته‌ي قبل مطرح كرديم و اصل بحث است اين است كه چرا ائمه‌ي ما، از قدرتشان عليه دشمنان اسلام استفاده نمي‌كردند؟ به هر حال يك دليلي دارد. اول جوابي كه داديم اين بود كه اگر اين اشكال به ائمه وارد باشد، به طريق اولي به خداوند وارد است. اگر ائمه مي‌توانند مسلماً خدا هم مي‌تواند. اصلاً چه نيازي به ائمه است؟! خدا خودش مي‌تواند نابودشان كند. چرا خدا نابودشان نمي‌كند؟ در كربلا اگر هيچ كس نبود، خدا كه بود. خدا مي‌توانست يزيديان را مثلاً با يك صاعقه نابود كند. چرا اين كار را نكرد؟ معلوم است كه يك حكمتي در كار است كه نبايد اين اتفاق بيفتد. جواب اول براي اتفاق نيفتادن اين امر، تحقق امتحان الهي است. به همان دليل است كه خود خداوند هم اين كار را نمي‌كند. بايد ميدان باز شود چون فلسفه‌ي وجودي دنيا، امتحان است. در اين دنيا خداوند ميدان و شرايط را تا حد لزوم باز مي‌دارد تا همه امتحان خود را پس بدهند و هر كسي سطح استحقاق خويش را نشان دهد. هر كسي ميزان عبوديتش را به منصه‌ي ظهور برساند. ميدان قدرت را باز مي‌كند. مثلاً همين انتخابات. باور كنيد همين چند روز ما آدمهايي را شناختيم كه در طول چند سال نشناخته بوديم. در چند روز، بلكه در يك سخنراني متوجه شديم كه اينها چه كساني هستند!! باطن و ماهيت خود را نشان دادند كه سالها از آن بي‌خبر بوديم. بنابراين اولين جواب اين است كه خداوند بايد همه را امتحان نمايد. وقتي ياران اميرالمؤمنين(ع) از ايشان سؤال كردند كه يا علي! شما كه اينقدر قدرت داري كه اين خارجي را مسخ ‌كني و دوباره به حالت اول برگرداندي، چرا معاويه را نابود نمي‌كني؟ حضرت فرمود: به خدا سوگند، اگر مي‌خواستم مي‌توانستم در كمتر از پلك‌زدني به شام بروم و پاي بر سرير معاويه بگذارم و او را نابود كنم. من اين قدرت را دارم ولي ما حالمان همان است كه قرآن فرموده‌است، «...بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ»
؛ اينها بندگان گرامي داشته شده‌اي هستند. «لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ»
؛ بر خداوند سبقت نمي‌گيرند. چيزي كه خداوند اراده نكرده انجام نمي‌دهند، «وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»؛ فقط به امر خدا عمل مي‌كنند. امر خداوند اين است كه ما از طريق عادي عمل كنيم. ما به دانش عادي اكتفا مي‌كنيم و اين وظيفه‌ي ماست. همچنين وقتي فرمانرواي جن در روز عاشورا از حضرت سيدالشهداء(ع) اجازه مي‌خواهد كه لشكر جن بيايند و لشكر ابن‌سعد را نابود كنند و مي‌گويد شما فقط اجازه بدهيد تا من در يك آني همه‌ي لشكر ابن‌سعد را نابود كنم، امام در جوابش فرمودند: والله من از شما قويترم. اما اگر اين كار را انجام دهيد، ديگر امتحان الهي تحقق ندارد. منظور امام اين است كه اراده‌ي خداوند تعلق گرفته است كه مردم امتحان شوند. اراده‌ي خداوند تعلق گرفته است كه همه‌چيز آشكار شود و همه خود را نشان دهند. همين شمربن‌ذي‌الجوشن جزء رزمندگان صفين بوده است!!! مگر نبودند كساني كه در زمان جنگ تحميلي رزمنده بودند، زخم برداشتند، مجروح شدند بعد هم آمدند ودر سخنراني‌شان ائمه(ع) را مسخره كردند! كه نزديك بود اعدامشان كنند؟ 

اگر زمينه مهيا نشود كه امتحاني صورت نمي‌گيرد. شمربن‌ذي‌الجوشن از كساني بود كه در جنگ صفين در خدمت علي(ع) بود. اگر صحنه‌ي امتحان پيدا نمي‌شد، اگر علي‌بن‌ابيطالب(ع) هم مثل سليمان(ع) از قدرتش استفاده مي‌كرد و شياطين را غل و زنجير مي‌كرد كه اينها لو نمي‌رفتند. قانون دنيا اين است. اين شمر از كساني بود كه در صلح امام حسن(ع) با معاويه انقلابي بازي درمي‌آورد و مي‌گفت: نبايد صلح شود و ما بايد بجنگيم و از اينگونه حرفها. ببينيد كارشان به كجا رسيد!! خدا كه همه را مي‌شناسد. يكي از عزيزان مي‌گفتند آيت‌الله بهاءالديني كه از عجايب و ابدال بودند، و مقام والایی داشتند، مجلس روضه‌اي در منزلشان بوده است. يكي از دوستان قمي و از افراد موثق نقل مي‌كرد. ايشان روي صندلي نشسته بودند و خوشامد مي‌گفتند، مردم هم مي‌آمدند و مي‌رفتند. يك وقت ايشان بلند مي‌شود و به اتاق مي‌رود و در را هم مي‌بندد. تا مدت طولاني هم بيرون نمي‌آيند. بعد هم بيرون مي‌آيد. اطرافيان نزديك مي‌گويند آقا چه مسئله‌اي بود؟  ظاهراً به چند نفر از اطرافيان مورد اعتماد مي‌گويند ده تا از فرشتگان خدا، به ديدار من آمده بودند. (در روايت هم داريم كه امام باقر(ع) فرمودند: اگر شيعيان ما كارشان را درست كنند، فرشتگان با آنها مصافحه خواهند كرد. اينها دروغ و خرافه نيست). اينها از من خواستند و به من گفتند كه خداوند به ما امر كرده است كه اختيار را به دست شما بدهيم. هر كدام از ما به اندازه‌ي صدهزار انسان قدرت داريم. اگر شما دوست داشته باشيد ما لشكر عراق را نابود خواهيم كرد. و كار تمام مي‌شود. حالا شما چه مي‌خواهيد؟ آيت‌الله بهاءالديني فرموده بودند: اجازه دهيد كار طبق روال خود و همان‌طور كه خداوند ترسيم كرده است پيش برود. يا رواياتي داريم كه به پيغمبر(ص) عرضه شد كه شما مي‌خواهيد حاکم بلامنازع جهان باشيد و رسول او يا مي‌خواهيد عبد باشيد و رسول؟ يكي را انتخاب كنيد. پيغمبر(ص) فرمودند: من مي‌خواهم عبد باشم و رسول. شايد ما به علت نفوس ضعيف‌مان باورمان نمي‌شود. چندين روايت داريم كه روز عاشورا به سيدالشهداء(ع) گفته شد كه شما يا پيروزي را انتخاب كنيد و يا لقاءالله را؟ امام حسين(ع) فرمودند: من لقاءالله را مي‌خواهم. يعني خود سيدالشهداء انتخاب كردند. امتحانات آنها نيز به اندازه خودشان بزرگ است. امتحانات ما سرِ نمايندگي مجلس و شوراي شهر و اين مسائل مسخره است!!! آبروي هم را مي‌ريزيم و همه چيز را خراب مي‌كنيم و در اين امتحانات كوچك مي‌بازيم.! بعضي‌ها از اين هم كمتر است. آنها امتحانشان هم به اندازه‌ي خودشان بزرگ است. آن وقت سليمان پادشاهي را خواست. درروايت داريم كه 500 سال دم در بهشت معطل خواهد شد. و البته منظور سالهاي دنيايي نيست. خيلي زجرآور است كه بهشت را به انسان نشان دهند ولي اجازه‌ي ورود به وي ندهند. اين مجازات اينكه گفتي «...هَبْ لِي مُلْکًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ...»
. چرا روال را به هم زدي و شياطين را در غل و زنجير كردي؟ چرا نگذاشتي اوضاع طبق روال عادي ادامه يابد؟ چرا صحنه‌ي امتحان را براي همه آسان كردي؟  اينجا معطل باش. حساب در كار است. چرا ائمه از قدرتشان استفاده نكردند؟ به همين دليل است كه صحنه‌ي امتحان خراب نشود. فردی پيله كرده بود به اين آقاي عارف كامل و بزرگ كه اين اسم اعظم را به جده‌ي سادات به من ياد دهيد، من آدم خوبي هستم، نماز خوان و هميشه در صف اول جماعت هستم! به او جواب داد تو ظرفيت آن را نداري. بالاخره از وي امتحاني گرفت و معلوم شد آن پيرمرد كتك خوري كه همه به او توهين مي‌كنند و مزدش را نمي‌دهند و اذيتش مي‌كنند و حرف سبك به او مي‌زنند، استاد اين مرد عارف بوده است. 

بنده‌ي پير خراباتم من كه درويشان او 
            گنج را از بي‌نيازي خاك بر سر مي‌كنند

غلام همت  آن  رند   عافيت  سوزم 
              كه  در  گدا   صفتي،   كيمياگري     داند

حالا اگر اين واقعيت هم ندارد، حقيقت دارد. يكي از ابدال به كفاشي رفته بود، پينه‌دوز بدبخت تهي دست كفشش را درست كرده بود، گفته بود چقدر مي‌شود؟ گفته بود يك درهم. (البته من نمي‌دانم كه اين موضوع واقعيت دارد يا نه. من به عنوان واقعيت عرض نمي‌كنم ولي اگر واقعيت هم ندارد، حاكي از يك حقيقت است و آن حقيقت اين است كه مرداني در عالم هستند كه قدرتهاي ماورايي دارند اما در حد اجازه‌‌ي خداوند از آن استفاده مي‌نمايند. به عنوان مثال اگر يكي از اين رزمي‌كاران درجه يك در خيابان با يك آدم عادي درگير شود و او را كتك بزند، استادش كمربند را از وي مي‌گيرد و به او مي‌گويد: قرار نبود از قدرتت اينگونه استفاده نكني و يك آدم عادي را كتك نزني؟! تو بايد كتك را مي‌خوردي و چيزي نمي‌گفتي. آنها هم به اين نكته‌ي اخلاقي رسيده‌اند كه اين زشت است و دون شأن مي‌باشد. شما بايد آن قدر قوي باشي كه قدرت تحمل چند مشت و لگد يك آدم عادي را داشته باشي. كما اينكه يكي از دوستان تعريف مي‌كرد ‌در كرج هفت هشت نفر از آدم‌هاي بي‌سر و پا يكي از اين رزمي‌كاران بين المللي را كتك زده بودند، اين هم كتكها را خورده بود و عكس‌العملي نشان نداده بود، بعد از جا بلند شده بود، لباسش را تميز كرده بود و گفته بود اگر باز مي‌خواهيد بزنيد من كتك خور خوبي هستم، تحمل دارم، اگر ناراحتي شما با اين رفع مي‌شود من حاضرم. اينها خيلي خوششان آمده بود و گفته بودند اين قدر كه ما اين را كنك زديم، هر كس ديگر بود مرده بود. با اين شخص دوست شده بودند. بعد بالاخره رفت و آمدشان ادامه پيدا كرده بود و بعد در يكي از مسابقات بين‌المللي، اين آقا به ميدان آمده بود و آن مبارز ژاپني را مغلوب كرده بود. بعد آن افراد به دست و پايش افتاده بودند و او هم گفته بود نه الان هم اگر مي‌خواهيد بزنيد ما كتك خور خوبي داريم. حاضريم كتك بخوريم، ولي مشتمان را به روي ضعیف دراز نمي‌كنيم. اولياء خدا اين را خوب فهميدند كه قدرتشان را بايد كجا خرج كنند. كجا مايه بگذارند.) بعد اين آقا دستي به اين سنداني كه اين كفاش با آن كار مي‌كند كشيده بود و آن طلا شده بود. كفاش  گفته بود اين چيست؟ گفته بود: طلاست. كفاش هم پاسخ داد آن را به حالت اول برگردان. عارف گفته بود: عجب پيرمردي هستي اين را بردار و خرج زندگي‌ات را بده من برايت اين همه طلا آورده‌ام، نمي‌خواهي!!! كفاش هم گفته بود: چرا سندان مرا از آن حالت خارج كردي. من سندان آهني مي‌خواهم. گفته بود من ديگر قدرت ندارم كه آن را به حالت اول برگردانم. پيرمرد يك نگاهي كرده بود و سندان آهن شده بود. و به عارف گفته بود برو  نظرت را كيميا كن! بلند شو و برو كه من به طلاهاي تو نيازي ندارم. من خودم از اين كارها بلد هستم. من نمي‌گويم كه اين داستان واقعيت دارد يا نه ولي حقيقت دارد. يعني يك حقيقت را مي‌رساند و آن حقيقت اين است كه انسانهاي بزرگي هستند و قدرتهاي عجيبي هم دارند اما به اندازه‌اي كه «آنچه استاد ازل گفت، بگو» مي‌گويند و بيشتر نمي‌گويند. «...بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ»
؛ اينها بندگان گرامي‌داشته‌اي هستند كه خداوند اكرامشان كرده است. چطور اكرامشان نموده است؟ با دانش و قدرت. اما «لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ»
 خداوند ديده است كه اينها ظرفيت دارند. در گفتار و عمل پيشي نمي‌گيرند «وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»
؛ و به امر خداوند عمل مي‌كنند. روايتي در اصول كافي هست كه حضرت زهرا(س) به خليفه‌ي دوم گفتند: خيال نكني كه تو ميدان‌دار شده‌اي. (مضمون حديث اين است) خيال نكني كه ما ضعيف و ناتوان شده‌ايم. اگر يك لحظه اراده كنم و سري به سوي آسمان بلند كنم، خدا را اجابت كننده‌ي دعاي خود خواهم يافت. يعني يك لحظه مي‌توانم نابودتان كنم. اين ضعف ظاهري است و ما موظفيم به اين شكل عمل كنيم. حضرت علي(ع) كسي بودند كه كسي در قدرتشان شكي ندارد. ولي جلوي چشمشان آن برخورد را با خانواده‌ي پيامبر و همسرشان كردند و حضرت چيزي نگفتند. آيا نمي‌توانستند؟!! آيا قدرت نداشتند؟! اينجا يك نمونه بارز بود. بنابراين ائمه‌ي ما همانطور كه علمشان، علم شبه بي‌نهايت است قدرتشان هم مساوي و متناسب با علمشان است. وقتي سائل سؤال مي‌كند كه آقا مگر هدهد چه گناهي كرده بود كه اين چنين سليمان با او خشن برخورد كرد؟ براي غيبت كه كسي اعدام نمي‌كند!! «لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا...»
. امام گفتند: چون مأموريت بزرگي داشت. هدهد آب را در زير زمين مي‌بيند همان‌طور كه شما در شيشه مي‌بينيد. بعد فرمودند: سليمان نمي‌توانست اين كار را انجام دهد. خودش اين قدرت را نداشت. قدرت تكلم با پرندگان را داشت. دانش سخن پرندگان را داشت. مي‌توانست ارتباط باطني با مورچه برقرار نمايد كه مقاصد مورچه را بفهمد، چطور اين كار را مي‌كرد خدا مي‌داند. اما مثل هدهد قدرت ديدن زيرِ زمين را نداشت. بعد امام ادامه مي‌دهند كه ما زيرِ زمين را هم مي‌بينيم. 
پایان جلسه پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم

مشيت الهي:

مشيت در لغت به معناي خواست و مصدر ميمی است، به معني خواستن. مشيت الهي يعني خواست خدا. آياتي در قرآن مي‌خوانيم كه خواست خداوند به معاني متفاوت در آن آمده است. بايد دسته‌بندي و مشخص شود كه خواست خداوند در اين آيات به چه معناست. قرآن مي‌فرمايد: «...وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ...»
؛ (در مورد بت‌پرستان كه براي بت قرباني مي‌كردند و براي خود احكام و مناسك جعلي داشتند)، اگر خداوند مي‌خواست اينان اين كار را نمي‌كردند. اين مشيت يك معناي خاصي دارد. «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَکُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَکْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا...»
؛ مشركان خواهند گفت كه اگر خداوند مي‌خواست ما و پدرانمان بت نمي‌پرستيديم. قرآن هم نگفته است كه اينها دروغ مي‌گويند. قرآن، منطق مشركان را نقل كرده است اما تكذيب نكرده است. «...مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ...»
؛ اينها نسبت به اين دانشي ندارند. باز مي‌فرمايد: «قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِينَ»
؛ بگو اگر خداوند مي‌خواست همه را هدايت مي‌كرد (تا هيچ انسان كافري در روي زمين نباشد). «قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْکُمْ وَلاَ أَدْرَاکُم به...»
؛ بگو اگر خداوند مي‌خواست من اين قرآن را بر شما تلاوت نمي‌كردم و نمي‌توانستم به شما تفهيم كنم. «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...»
؛ اگر خداوند مي‌خواست همه‌ي انسانها را يك امت قرار مي‌داد. «...سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»
؛ اگر خداوند بخواهد من را از صالحان خواهي يافت. باز اين بياني از مشيت خداوند است. «...لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ...»
؛ شما مسلمانان (خطاب به اصحاب پيغمبر) به زودي وارد مسجدالحرام مي‌شويد در حاليكه ايمن هستيد اگر خداوند بخواهد. حضرت موسي(ع) به خضر فرمود: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا...»
؛ اگر خداوند بخواهد تو مرا صابر خواهي يافت. «...تُؤْتِي الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَ تَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء...»
؛ حكومت را به هركس بخواهي عطا مي‌كني و از هركس بخواهي مي‌گيري. «وَ مَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ...»
؛ شما نمي‌توانيد چيزي را بخواهيد مگر اينكه خداوند بخواهد. اينها يك نوع تشابه و ابهام دارند. اين مشيت چه نوع مشيتي است؟ مشيت جبري است؟ غير جبري است؟ چه معنايي دارد؟ 
خداوند (با توجه به تقسيم‌بندي روايات) دو نوع مشيت دارد:

1- مشيت حتم 2- مشيت عزم. 
زماني خداوند به يك كاري امر مي‌كند، مشيتش هم به انجام آن كار است. مشيت به چه معنايي؟ مشيت به اين معنا كه خداوند الزاماً و قهراً مي‌خواهد آن كار انجام شود و يا با اختيار؟ به عنوان مثال خداوند به انفاق امر مي‌كند. مشيتش هم اين است كه انفاق صورت بگيرد يا از دروغ و ظلم نهي مي‌كند، مشيتش هم اين است كه دروغ و ظلم صورت نگيرد. باز بر عكس هم صادق است. خداوند به نماز يا راستگويي امر مي‌كند. اما مشيتش هم اين است كه راستگويي صورت نگيرد. در روايات داريم، از دروغ  و ظلم نهي مي‌كند ولي مشيتش هم اين است كه ظلم و گناه صورت بگيرد. 
در بحث روايات اگر به خاطر داشته باشيد، روایتی خواندیم با این مضمون: «انَّ حَديثنا صَعب مُستَعصَبٌ»
؛ فهم و دريافت حديث ما خيلي سنگين است. راوي از امام سؤال مي‌كند كه خداوند اراده مي‌كند و حكم مي‌كند؟ امام فرمودند: بله. پرسيد حكمي كه مي‌كند دوست دارد؟ فرمودند: نه. همه حكمش را دوست ندارد. سؤال كرد يعني چه؟ چطور ممكن است؟ امام كه ديدند شخص سؤال كننده قدرت درك آن را ندارد، فرمودند: اينگونه به ما رسيده است، توضيح ندارد. خيلي دشوار است ولي ما سعي مي‌كنيم با مثال آن را روشن و آسان خدمت شما عرض كنيم. 
خداوند دو نوع مشيت دارد. يك نوع مشيت حتم و نوع ديگر مشيت عزم. وقتي مي‌گوييم مشيت حتم يعني خواستي كه بايد الزاماً و قهراً صورت بگيرد يا خواستي، بر اينكه يك شيء واقع نشود. هيچ كس در اينجا نمي‌تواند مداخله كند. مشيت عزم در اين است كه مانعي ندارد واقع شود. خواست خداوند به هر دو طرف است. امر به نماز كرده است. شما خواستي نماز نخوان خواست خدا هست، (نه اينكه خداوند راضي به اين كار باشد، ولي اجازه مي‌دهد كه اختيار از شما سلب نشود). شما به اختيار خودت عمل كني. اگر بخواهي نماز بخواني باز هم مشيت هست. از كاري نهي مي‌كند. به اين مشيت عزم مي‌گويند. مشيت عزم گاهي مشيت وقوع است، ‌يعني مانعي ندارد كه واقع شود، نه اينكه بايد واقع شود. مي‌گوييم مشيت خداوند اين است كه گناهكار گناه كند. يعني خدا مي‌خواهد؟! امام مي‌فرمايند: مشيت هست ولي رضا نيست. مشيت است به اين معنا كه خداوند اختيار داده است؛ يعني تو اگر خواستي گناه كني، من قهراً جلوي تو را نمي‌گيرم. مشيت عدم وقوع. مثلاً‌ خداوند به خواندن نماز و پرداخت زكات امر كرده است. آيا براي نماز نخواندن و زكات ندادن هم مشيت خداوند وجود دارد؟ پاسخ مي‌دهيم بله. معنايش چيست؟ معنايش اين است كه اگر شما نخواستي نماز بخواني و زكات بدهي، خداوند قرار نيست مانعی برايت ايجاد كند. قرار نيست كسي به زور شما را وادار به زكات دادن كند. به همان معناي اذن كه قبلاً هم مطرح كرده بوديم. يعني هر دو طرف راه باز است. مشيت: 1- حتم است و 2- عزم است. مشيت حتم، گاهي اوقات وقوع و گاهي اوقات هم عدم وقوع است. مشيت حتمي خداوند براي يك كاري صورت بگيرد. تولد حضرت موسي(ع) يك مشيت حتم بود كه فرعون هر كاري كرد نتوانست جلوي آن را بگيرد. مشيت حتمي كه آمد، ديگر كاري نمي‌شود انجام داد و اختيار ديگر به دست ما نيست. حتماً آن كار انجام خواهد شد. مشيت حتمي براي عدم وقوع. مثلاً‌ ذبح نشدن اسماعیل(ع). مشيت حتمي خداوند اين بود كه اسماعيل كشته نشود. هر چه ابراهيم چاقو كشيد، نبريد. اينجا مشيت حتمي بود. مشيت حتمي خداوند اين بود كه حضرت موسي(ع) در كاخ فرعون شناخته نشود. هر چه آن نجار مي‌خواست بگويد، زبانش بند آمد و نتوانست بگويد. اينجا مشيت حتمي بود بر اينكه اتفاق نيفتد. پس مشيت حتمي گاهي بر وقوع است و بايد حتماً واقع شود و گاهي بر عدم وقوع است و نبايد اتفاق بيفتد. در مشيت حتمي اگر مردم همه با هم هم‌دست شوند، نمي‌توانند كاري كنند. كساني  در اعجاز قرآن معتقد به نظريه‌ي صرف شدند، يعني اينكه اعجاز قرآن به اين است كه نه اينكه بشر نتواند مثل آن را بياورد، ولي خداوند نمي‌گذارد بياورند. يعني به محض اينكه مي‌خواهند چيزي شبيه قرآن بياورند، ذهنشان را مي‌‌گرداند و قاطي مي‌كنند. واِلا اگر اين نبود (بعضي‌ها اينطور گفته‌اند) بشر قادر بود چيزي شبيه قرآن بياورد، ولي خداوند نمي‌گذارد، البته همانطور كه گفتيم اين حرف باطلي است، فردی اين حرف را زده و قاطبه‌‌ي علماي اسلامي اين حرف را رد كرده‌اند. حالا اگر اين حرف درست هم بود، اين مشيت حتم بود. مشيت حتم الهي بر اين تعلق گرفته است كه كسي نتواند مثل قرآن را بياورد يا مثل سوره‌اي از قرآن را بگويد. در جهان شما بعضي كارها را مشاهده مي‌كنيد كه اينگونه است. بعضي از رخدادها مانند سلامت امام مهدي(عج) كه جزء مشيت حتم الهي است. دشمنان هر كار كردند نتوانستند ايشان را پيدا كنند، مي‌خواستند اين كار را بكنند و خيلي هم تلاش كردند ولي نتوانستند. پيروزي نهايي مستضعفين و غلبه‌ي دين خدا بر زمين هم يك امر حتمي است كه كسي نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد. اين از اختيار بندگان بيرون است. 
مشيت عزم: مشيت عزم، گاهي اوقات مشيت وقوع است. مشيت وقوع يعني اينكه مانعي در انجام آن وجود ندارد. خواستي انجام بده و نخواستي انجام نده. خواستي انجام دهي، مشيت خداوند هست كه انجام شود. خواستي هم انجام ندهي، مشيت خداوند هست كه انجام نشود. هر دو طرف اجازه هست و اختيار با شماست. درست مانند اينكه بگوييم دوست داري از اين ميوه‌ها تناول كن نخواستي هم نكن. اگر تناول كني، ما راضي هستيم و در غير اين صورت هم مانعي ندارد. اين به معناي دادن اختيار است. وقتي مي‌گوييم خداوند مي‌خواهد به معناي اينكه اجازه‌ي خدا هم باشد تا كار صورت بگيرد و بنده كار را صورت بدهد يا بايد اجازه‌ي خداوند هم باشد تا بنده بتواند كار را ترك كند. گاهي اوقات خداوند در اختيار بندگان دخل و تصرف مي‌كند. در روايت داريم كه برخي از بندگان وجود دارند كه وقتي چند بار نماز شب خواندند و عبادت كردند، كمي مغرور مي‌شوند. در روايت و حديث قدسي است كه خداوند مي‌فرمايد: من گاهي اوقات خواب را بر بنده‌ي خود مسلط مي‌كنم و نمازش از دستش مي‌رود كه مغرور نشود و خيال نكند كه به جايي رسيده است. اين بوي مشيت حتمي مي‌دهد. بنده قصد داشته كه برای نماز بلند شود، ولي خداوند نخواسته است. يا در روايت داريم كه خداوند بر پيغمبر(ص) خواب را مسلط كرد و ايشان بيدار نشد و نمازش قضا شد. بعد خداوند به ايشان وحي كرد كه مي‌خواستم امتت ببينند كه اگر نمازشان قضا شد، قضايش را به جا بياورند.
 اين جزء مشيت حتم خداوند است. 
نمونه‌هايي از مشيت عزم خداوند: مانند فعل گناه توسط گناهكار. مي‌گوييم آيا اين مشيت خداوند بود كه فلاني اين گناه را انجام دهد؟ مي‌گويند: بله. مي‌گوييم يعني خداوند مي‌خواست كه اين شخص گناه كند؟!! نه، مشيت حتم نبود. مشيت عزم بود يعني اجازه. به معناي عدم مانع و به معناي همان اذن كه در قرآن داريم. درمورد ساحرين، قرآن چه مي‌فرمايد؟ «...وَ مَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ...»
؛ اين ساحرين نمي‌توانستند به كسي ضرر برسانند، مگر به اذن خداوند. يعني خداوند به اين ساحرين اجازه داده كه به ناحق زن و شوهرها را از هم جدا كنند؟! چنين اجازه‌اي را كه نداده است و اين كار در شريعت حرام است. ولي اذن در اينجا يعني اينكه خداوند مانع انجام اين كار نمي‌شود، اگر تو مي‌خواهي گناه كني، خداوند دستت را نمي‌بندد. اگر هم بخواهي كار خوب انجام دهي، خداوند مانعت نمي‌شود. زمينه و شرايط را براي هر دو فراهم مي‌كند. حالا هر كدام كه مي‌خواهي انجام بده. 
مشيت عزم براي عدم وقوع، مانند ترك واجب توسط مكلف. اگر كسي عمداً نمازش را ترك كرد و یا روزه را نگرفت، اين تكليف دیگر واقع نشد، مي‌گوييم اين مشيت خداوند بوده است؟ بله، بوده است كه اگر نبود اين فرد نمي‌توانست اين كار را انجام دهد. قهراً‌ بايد انجام مي‌داد. مشيت خداوند بوده است و براي هر دو طرف بوده است. پس اينكه در بعضي از روايات ديده مي‌شود، اشتباه نكنيم. پس در مشيت عزم، به معناي اجازه و اذن خداوند است (توجه كنيد چقدر استعمال این کلمه در قرآن فرق دارد). مشيت عزم به معناي اجازه و اذن الهي است، چه براي انجام و چه براي ترك فعل. انجام فعل گناه يا ترك آن و همين‌طور انجام فعل واجب و يا ترك آن. انجام كار ثواب و يا ترك آن. اما در مشيت حتم، به معناي خواست الزامي است. يعني خداوند مي‌خواهد و بايد هم بشود، هيچ راهي هم ندارد. خداوند نمي‌خواهد و بايد هم نشود و اتفاق نيفتد. 
نمونه‌هايي از موارد مشيت حتم در قرآن: 
- «...وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ...»
؛ اگر خداوند مي‌خواست اينان اين كار را نمي‌كردند. 
- «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَکُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَکْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا...»
؛ مشركان خواهند گفت كه اگر خداوند ‌ مي‌خواست ما و پدرانمان بت نمي‌پرستيديم. خدا مي‌خواست كه اينگونه شود. اين جواب را به پيامبر(ص) دادند. (چون اينها منكر وجود خدا نبودند، منكر توحيد در عبادت بودند). آيا اين حرف دروغ است؟ يزيدبن‌معاويه زماني كه با امام سجاد(ع) محاجه مي‌كند مي‌گويد:
 «وَ مَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ وَ يَعْفُو عَن کَثِيرٍ»
؛ هر مصيبتى به شما رسد بخاطر اعمالى است که انجام داده‏ايد و بسيارى را نيز عفو مى‏کند، امام مي‌فرمايند: اشتباه مي‌كني، اين آيه مربوط به مصیبت ما نيست. آيه‌اي كه براي ماست، اين آيه است. «مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي أَنفُسِکُمْ إِلَّا فِي کِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا...»
؛ مشركان در جواب پيامبر(ص) اين را مي‌گفتند. اما ببينيد خداوند خودش هم در جاي ديگر همين را گفته است. در آنجا حرفشان را تأييد نكرده است، تكذيب هم نكرده است. آيه اول چه مي‌گويد؟ آيه اول هم همين را مي‌گويد، منتها خودِ خداوند فرموده: «...وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ...»؛ اگر خداوند مي‌خواست، اينها اين كار را نمي‌كردند. عجب! پس اين درست شد. توجه كنيد كه منطق، منطق درستي است. اما نتيجه‌اي كه مي‌خواهند از آن بگيرند، نتيجه‌ي غلطي است. خوارج مي‌گفتند: «لا حكم الا لله»، اين غلط است؟ نه، درست است. «لا حكم الا لله»؛ هيچ قانوني در دنيا وجود ندارد، جز قانون خداوند. هيچ قانوني مشروع نيست، مگر قانون خداوند (وجه ديگر لااله الا الله). اگر به آنان مي‌گفتيم منظورتان چيست؟ مي‌گفتند خدا بايد حاكم باشد. مي‌گفتيم شما كه نگفتي لا حاكم الا الله، گفتيد لا حكم الا الله! حكم غير از حاكم است. حضرت فرمودند: اين سخن في نفسه، سخن درستي است. اما اراده‌ي باطل از آن كردند
 (و نتيجه‌ي غلط گرفتند). قرآن مي‌گويد: قانون جز قانون خدا نيست. اينان مي‌گويند: مجري جز خدا نيست!  قانون غير از مجري است. حاكم مجري و حُكم، قانون است. منطق ثنويين، بت پرستان اين بود كه مي‌گفتند اگر خدا نمي‌خواست، ما اين كار را نمي‌كرديم. ما قبول داريم، اگر خداوند دست و پاي شما را مي‌بست و به قهر و زور و بدون اختيار هدايتتان مي‌كرد، شما قهراً بت‌پرست نبوديد. بعد نتيجه مي‌گيرند كه ‌پس ما گناهي نداريم!! مي‌گوييم نه، نشد. شما داريد غلط نتيجه‌گيري مي‌كنيد. ببينيد اينها، نمونه‌هايي از مشيت حتم است. نمونه‌ها را بررسي مي‌كنيم. اين كلمه‌ي «ماشاء» كه در اين آيه به كار رفته و به معناي خواست و مشيت خداوند است، مراد مشيت حتمي است. قرآن مي‌فرمايد: «...وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ...»؛ اگر خداوند مي‌خواست، اينها اين كار را نمي‌كردند. اين خواست به چه معنايي است؟ يعني اينكه اگر خداوند اراده‌ي قهري مي‌كرد، عاجز نبود كه جلوي بت‌پرستي را بگيرد. اگر مي‌بينيد عده‌اي بت مي‌پرستند و گوش به حرف پيامبر(ص) نمي‌دهند، نه اينكه خداوند ناتوان است كه جلوي كارشان را بگيرد، خداوند اگر بخواهد به قهر جلويشان را مي‌گيرد، ولي چون به اختيار خودشان گذاشته است و اراده‌اش بر اين بوده است كه مختارانه عمل كنند، عده‌اي بت‌پرست و عده‌اي ديگر موحد شده‌اند. بت‌پرستيِ بت‌پرستان از روي عجز نيست. قرآن اين را مي‌خواهد بگويد. پدري بگويد اين فرزند من كه مي‌بينيد نمره‌هاي پايين مي‌گيرد، اگر مي‌خواستم مي‌توانستم بلایی بر سرش ‌آورم كه همه‌ي نمره‌هايش را بالا بگیرد. ولي من نمي‌خواهم با زور و قلدري درس بخواند، مي‌خواهم با اختيار خودش بخواند. من عاجز نيستم از اينكه وادارش كنم، منتها من خواستم با اختيار خودش درس بخواند. خداوند مي‌فرماید: اگر مي‌بينيد بت‌پرستان بت مي‌پرستند، در ذهنتان اينگونه خطور نكند كه خداوند هم در مقابل اينان عاجز شده است و زورش به اينها نمي‌رسد و نمي‌تواند اينها را موحد كند، نه، اگر مي‌خواستيم اين كار را مي‌كرديم، منتها قهري، نه اختياري. منظور آيه اين است. «...وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ...»؛ اگر خداوند مي‌خواست، اينها اين كار را نمي‌كردند، يعني خداوند عاجز نيست. مشركان اين حرف را مي‌زدند و مي‌گفتند كه اگر خدا مي‌خواست ما بت نمي‌پرستيديم، شايد هم اين حرفها را از خودِ قرآن گرفته بودند. تو مگرخودت نگفتي كه خداوند خواسته است؟ خيلي خوب. اينها كلمه‌ي مشيت را بد فهيمده بودند. دقت كرديد. اين «شاء» همان مشيت حتمي است، يعني اگر خداوند به قهر مي‌خواست كه بت نپرستند، به قهر وادارشان مي‌كرد و بلا اختيار كه موحد باشند. ولي در آن صورت كه فايده‌اي نداشت و امتحان الهي معنا پيدا نمي‌كرد. ايمان اجباري بود و همه مؤمن مي‌شدند. 
«سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَکُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَکْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا...»
؛ مشركان خواهند گفت كه اگر خداوند مي‌خواست ما و پدرانمان بت نمي‌پرستيديم. اين هم به معناي همان مشيت حتم است. 
«قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِينَ»
؛ بگو اگر خداوند مي‌خواست همه را هدايت مي‌كرد. اين هم قطعي و قهري است. يعني اگر خداوند مي‌خواست با زور همه را موحد كند، عاجز نبود. كاري مي‌كرد كه هيچ‌ كس چاره‌اي جز تسليم نداشته باشد. كاري مي‌كرد كه همه ايمان بياورند، براي خداوند هيچ زحمتي ندارد. ولي در اين صورت امتحان و ابتلاء و... هيچ معنايي نداشت و منتفي مي‌شد. 
«وَلَوْ شَاء رَبُّکَ لامَنَ مَن فِي الاَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِيعًا...»
؛ و اگر پروردگار تو مى‏خواست، تمام کسانى که روى زمين هستند، همگى به (اجبار) ايمان مى‏آوردند؛ اگر خداوند مي‌خواست، مي‌توانست كه با زور و با قهر، خارج از اختيار، همه را در حوزه‌ي ايمان داخل كند، اما نمي‌خواهد اين كار را بكند. اگر يادتان باشد در بحثهايي كه قبلاً ‌گفتيم بناي خدا بر اين است كه ميدان را باز كند. يك مثال براي شما مي‌زنم. مي‌گوييم اگر دولت جمهوري اسلامي مي‌خواست اجازه نمي‌داد هيچ يك از امكاناتي كه مردم با آن ممكن است اتصال فاسد برقرار كنند (مثلاً ‌موبايل و ماهواره و ...)، وارد كشور شود و به راحتي جلوي آن را مي‌گرفت. مثلاً‌ براي تلفن همراه، فقط امكان تكلم را باقي مي‌گذاشت. اگر دولت مي‌خواست اين كار را مي‌كرد (البته مثال ما ناقص است). ولي اينگونه نيست، امكانات را در اختيار مردم گذاشته است تا هر كس خواست ماهواره ببيند، هر كس خواست شبكه‌ي قرآن را ببيند، هر كس خواست آيه‌ي قرآن را sms كند، هر كس خواست جك بفرستد، هر كس خواست حرف مستهجن بفرستد. هر كس خواست عكس حرم امام رضا(ع) را بلوتوث كند، هر كس خواست عكس مستهجن. ميدان را براي هر دو طرف باز كرده است. حالا يك نفر آمد و يك عكس مستهجن را براي فرد ديگري بلوتوث كرد. گفتيم چرا اين كار را كردي؟ گفت: اگر دولت جمهوري اسلامي مي‌خواست، ‌ما اين كار را نمي‌كرديم. دولت نبايد اين امكانات را وارد مي‌كرد! شما اين حرف را از او مي‌پذيريد؟!! آيا اين حرف صحيح است؟ به مشركان مي‌گفتند چرا بت مي‌پرستيد؟ مي‌گفتند اگر خدا مي‌خواست جلوي بت‌پرستي را مي‌گرفت. اين حرف نادرست است. «وَ لَوْ شَاء رَبُّکَ لَآمنَ مَن فِي الاَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِيعًا...»؛ و اگر پروردگار تو مى‏خواست، تمام کسانى که روى زمين هستند، همگى به (اجبار) ايمان مى‏آوردند. بعد مي‌فرمايد آيا تو مي‌خواهي با اكراه و زور و قهر، مردم ايمان بياورند؟ اين ايمان چه ارزشي دارد؟!! فلسفه‌ي آفرينش دنيا اين نيست. قرار ما بر اين نيست كه ايمانها زوري باشد. در نهج البلاغه اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايد:
 اگر خدا مي‌خواست همه‌ي گنجهاي زمين را به پيامبران مي‌داد، قدرت حكومت جهان و ثروت‌ها را هم به پيامبران مي‌داد، همه‌ي مردم دنيا در مقابل پيغمبران مطيع مي‌شدند، ولي ايمان‌ها تقسيم مي‌شد و اخلاص‌ها مخدوش بود. چون عده‌اي از مردم به طمع زر و عده‌اي ديگر از ترس زور ايمان مي‌آوردند. ايمان از روي اخلاص نبود. اما براي اينكه طمع زر منتفي شود، خداوند پيغمبران را فقير قرار داد كه موسي كليم الله و پيغمبر اولوالعزم، آن‌قدر بايد فقير باشد كه از خوردن علف بيابان، پوست شكمش سبز شده باشد.!! بعد بگويد كه خدايا من يك تكه نان مي‌خواهم! «...فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ»
؛ پس گفت: پروردگارا! هر خير و نيکى بر من فرستى، به آن نيازمندم. خدايا من به اين تكه ناني كه بفرستي محتاجم. حضرت مي‌فرمايد: از خداوند يك لقمه نان مي‌خواست! گرسنه‌اش بود. چرا؟ براي اينكه كسي كه ايمان مي‌آورد به طمع زر نباشد. و اينقدر هم از نظر ظاهري ناتوان كه از دست جباري فراري است و هيچ هم ندارد. اين هم از نظر زور. حالا كسي كه به موسي(ع) ايمان بياورد، معلوم است كه ايمانش مال خداست. اميرالمؤمنين(ع) مي‌فرمايد: اگر خدا مي‌خواست پيغمبران را حكام جهان قرار مي‌داد و گردن تمام انسانها را در مقابلشان متواضع مي‌كرد و آنها را مالك رقاب عالم مي‌ساخت، حتماً ‌اين كار را مي‌كرد. اگر مي‌خواست همه‌ي باغها و سرزمين‌ها و گنجها را تحويل پيغمبران مي‌داد، اين كار را مي‌كرد. اما ايمانها ديگر ايمانهاي قهري مي‌شد، ايمان اختياري نبود. 
قرآن در ابتداي سوره‌ي برائت مي‌فرمايد: «...وَ اعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ...»
؛ (به مشركين مي‌گويد) و بدانيد شما نمى‏توانيد خدا را عاجز كنيد! فکر نکنید شما مشركان خدا را ناتوان كرده‌ايد از اينكه خدا شما را متقاعد كند كه ايمان بياوريد. اينگونه نيست. ما خودمان خواستيم به شما اجازه بدهيم و شما داراي اختيار باشيد. «فَسِيحُواْ فِي الارْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ...»؛ با اين حال، چهار ماه (مهلت داريد که آزادانه) در زمين سير کنيد (و هر جا مى‏خواهيد برويد، و بينديشيد) و بدانيد شما نمى‏توانيد خدا را عاجز كنيد. اگر شما همچنان در كفر و شرك مانده‌ايد، اين دليل اين نيست كه خداوند نمي‌تواند شما را با قهر هدايت نمايد. مي‌تواند، منتها در آن صورت هدايت قهري خواهد شد كه فايده‌اي ندارد. اين مي‌شود هنر ما، ما مي‌خواهيم ببينيم كه هنر شما چيست. يك وقت پدر به پسر مي‌گويد اين وزنه را بلند كن. خودش پنج برابر فرزندش زور دارد، بچه تلاش مي‌كند و نمي‌تواند. پدر مي‌گويد خيال نكن كه من محتاج تو هستم، من مي‌خواهم ببينم كه تو چند مرده حلاجي!! اين مثال خيلي ساده. سليمان گفت: كيست كه تخت بلقيس را اينجا بياورد؟ عفريت گفت: من مي‌توانم در فاصله‌ي بلند شدن (مثلاً در فاصله‌ي نيم ثانيه) بياورم اينجا. آصف برخيا گفت: قبل از اينكه پلكت را برگرداني، در نصف زمان پلك زدن من اين كار را انجام خواهم داد. يكي از امام جواد(ع) سؤال كرد:
 آيا سليمان اين علم را نداشت؟ فرمودند: چرا داشت. سؤال كرد: پس چرا خودش اين كار را نكرد؟! حضرت فرمودند: مي‌خواست قدرت آصف را نشان دهد تا مردم را متقاعد نمايد در اينكه اين حجت خدا بعد از خودش است. كسي در امامت وي تشكيك نكند (كه متأسفانه اين هم اتفاق نيفتاد و آصف بعد از سليمان خانه‌نشين شد. عجيب است!! همه‌ي امتها اين مشكل را داشته‌اند. مردم در رأي دادنشان تاكنون در طول تاريخ خيلي اشتباه كرده‌اند). امام جواد(ع) فرمود: سليمان خودش مي‌توانست اين كار را انجام دهد، محتاج كسي نبود، منتها خواست كه به اطرافيان قدرت آصف برخيا را نشان دهد. آصف مادون و وصي سليمان بود. دقت كنيد. خدا به مشركين مي‌گويد: خيال نكنيد ما نمي‌توانيم شما را به زور وادار به ايمان كنيم. ما مي‌خواهيم ايمان از روي اختيار باشد. اگر به شما مهلت داديم به خاطر اختيار دادن است. تا اختيار نباشد كه شما خودتان را نشان نمي‌دهيد! فردا بيايند و بگويند هركس بي‌حجاب يا بدحجاب به خيابان بيايد، شش ماه زندان مي‌شود. همه‌ چادر مشكي مي‌پوشند و خيلي متين و سنگين!! آیا در اين صورت شما مي‌توانيد تشخيص دهيد چه كسي متدين و چه كسي هرزه است؟! ولي وقتي بگويند كه شائبه‌اي از آزادي وجود دارد. آن‌وقت مشخص مي‌شود كه هر كس چه كاره است. البته اسلام يك حدي قائل شده است. من نمي‌خواهم بعضي از تساهل‌هايي كه بعضي از مسئولين انجام مي‌دهند، توجيه كنم، چون اسلام برخي از اينها را قبول ندارد. براي اينكه منافع مردم، حريم دين و احكام الهي خدشه‌دار نشود، اسلام يك حد و مرزهايي قائل شده است. اينگونه هم نيست كه هر كس، هر كار خواست انجام دهد. ولي در يك حدي هم خداوند اين امكان را داده است. آیا خدا نمي‌توانست آمريكا را در يك طرفه‌العيني نابود كند؟ اگر خدا مي‌خواست يك شب حضرت مسيح(ع) به خواب همه‌ي مسيحيان جهان مي‌رفت و مي‌گفت دينِ حق، دين پيامبر اسلام است. اگر هم امروز ايمان نياوريد، فرزندتان مي‌ميرد، فردا ايمان نياوريد، به فلان بيماري دچار مي‌شويد، و... قصه‌ي آن مردي است كه نزد سلمان آمد و گفت: سلمان، من رفتم نزد فلان قصاب گوشت خريدم، گوشت بدي به من داده است. حالا هم كه رفتم به او پس دهم، پس نمي‌گيرد. سلمان گفت: به آن قصاب بگو بيايد. رفت و قصاب گفت: برو دنبال كارِت، حالا اين پيرمرد مرا خواسته،‌ چكارم دارد؟! آن مرد برگشت و به سلمان گفت: قصاب حرفهاي بيهوده مي‌زند. سلمان گفت: برو و به سنگ ترازو بگو قصاب را بياورد. (اينطور كه نقل مي‌كنند اين از كرامات سلمان است) رفت نزد قصاب و گفت: اي سنگ ترازو، سلمان گفته است كه اين قصاب را پيش او ببري. سنگ بلند شد و محكم بر سر قصاب خورد. به هر طرف كه فرار مي‌كرد، اين سنگ بر سرش مي‌خورد! وقتي در راه بود كاري با او نداشت، فقط همراهش مي‌آمد. قصاب تا خانه سلمان آمد. سلمان به او گفت: چرا اين خلاف را كردي؟ قصاب عذرخواهي كرد و سلمان از او خواست كه پول مرد را پس دهد و جنسش را بگيرد. قصاب هم اطاعت كرد. خدا نمي‌تواند اين كار را بكند؟!! خداوند كه همه‌ي حيات ما در دست اوست. اما نبايد اينگونه شود. آن كسي كه جاهل به فلسفه‌ي آفرينش است، مي‌گويد اگر خدا مي‌خواست، ‌همه‌ي ما را هدايت مي‌كرد. يك طرف سكه را ديده و طرف ديگر آن را نديده است. آن طرفي كه ديده، درست مي‌گويد، ولي آن طرفش را نديده است. اگر جمهوري اسلامي مي‌خواست، اينها را وارد نمي‌كرد، پس حالا كه وارد كرده، ما هر نوع استفاده‌اي كه خواستيم از آن مي‌توانيم بكنيم. اين حرف براي شما قابل قبول نيست. باز قرآن از زبان پيامبر(ص) مي‌فرمايد: «قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْکُمْ وَلاَ أَدْرَاکُم...»
؛ بگو اگر خداوند مي‌خواست من اين قرآن را بر شما تلاوت نمي‌كردم و نمي‌توانستم هم بر شما تفهيم كنم. (به ايشان بگو اگر خدا مي‌خواست، من نمي‌توانستم اينها را براي شما بخوانم. قدرت اينكه تفهيم هم بكنم، نداشتم). اين هم از مشيت‌هاي حتمي است. 
نمونه‌هايي از مشيت عزم در قرآن:

«...سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»
؛ (حضرت شعيب(ع) به موسي(ع) گفت:) اگر خداوند بخواهد من را از صالحان خواهي يافت. يعني چه؟ يعني اگر خدا بخواهد من صالح باشم، صالحم و اگر نخواهد هم صالح نيستم و دست من هم چيزي نيست. اين منظورش است؟!! نه. من بايد بخواهم صالح باشم، ولي به شرط اينكه خدا توفيق آن را بدهد و خواست من هست، خواست خدا هم بايد باشد. به صرف خواست من نيست. همه‌اش دست من نيست. دقت كنيد، يك چيزي در فلسفه مي‌گويند به نام علت تامه و علت ناقصه. اگر در جايي بنزين آتش بگيرد به نظر شما، بنزين علت تامه آتش سوزي است؟ يا جرقه هم جزء علت است؟ تنها بنزين و بدون جرقه مي‌سوزاند؟ نه. حالا اگر بنزين نباشد و جرقه باشد. جرقه آتش مي‌زند. نه. پس يك سر علت بنزين است و سر ديگرش جرقه است. به جرقه مي‌گويند علت ناقصه و به بنزين هم مي‌گويند علت ناقصه. با هم كه شد مي‌شود علت تامه. علت تامه هم منجر به توليد آتش مي‌شود. اگر خواستِ ما باشد و مشيت خداوند نباشد، فعلي صورت نمي‌گيرد، اگر مشيت خداوند باشد (به معناي اذن و مشيت عزم نه مشيت حتم) بايد خواست ما هم باشد. اگر مشيت حتم باشد كه در اين صورت علت تامه است. آيا مشيت خداوند است كه ما نماز بخوانيم؟ بله. ولي آيا نماز خوانده مي‌شود؟ تا ما نخواهيم، خوانده نمي‌شود. پس فرق مشيت عزم و مشيت حتم اين است. مشيت عزم علت ناقصه است و مشيت حتم، علت تامه. يعني به محض اينكه مشيت حتمي شد، حتماً واقعه اتفاق مي‌افتد. معلول حتماً ايجاد مي‌شود. ولي در مشيت عزم، معلول حتماً ايجاد نخواهد شد. به اين مسئله دقت كنيد. 
باز قرآن مي‌فرمايد: «...لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ...»
؛ شما مسلمانان (خطاب به اصحاب پيغمبر است) به زودي وارد مسجدالحرام مي‌شويد در حاليكه ايمن هستيد اگر خداوند بخواهد. كه آن هم باز مشيت عزم است و شما هم بايد بخواهيد. شما هم بايد تلاش كنيد و زحمت بكشيد، جهاد كنيد، با مشركين نبرد كنيد و تسليمشان نشويد بعد هم خداوند بخواهد.
حضرت موسي(ع) به خضر فرمود: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا...»؛ (كهف آيه 69) اگر خداوند بخواهد تو مرا صابر خواهي يافت. موسي(ع) نمي‌خواست بگويد كه قهري است، بلكه خدا هم بايد اجازه بدهد و صرف خواست من نيست. من مي‌خواهم، خدا هم بايد بخواهد. اجازه‌ي خداوند نباشد، فايده‌اي ندارد. اين باز مشيت عزم است. 
«...تُؤْتِي الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَ تَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء...»
؛ حكومت را به هر كس بخواهي عطا مي‌كني و از هر كس بخواهي مي‌گيري. اگر ما بخواهيم اين را مشيت حتم بگيريم، مي‌شود همان حرف يزيدبن معاويه كه خداوند ملك را به هر كس بخواهد مي‌دهد، پس حالا كه ملك را به ما داده است، پس حق ماست! پس ديگر غصب معنا نداشت. همه دزدان مي‌آمدند و مي‌گفتند اين مالي كه داريم، مي‌خوريم و از فلاني دزديديم، رزقمان بوده‌ است!! اگر رزقمان نبود، نمي‌توانستيم بخوريم. شما في‌البداهه اين را باطل مي‌دانيد؟ بله. «وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء...»
، آيا دزد مي‌تواند اين آيه را بخواند؟! بگويد مگر در قرآن نيامده است: «وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء...»؛ خداوند به هر كس بخواهد،‌ رزق مي‌دهد. پس چون من خورده‌ام، رزق من بوده است!! حالا به هر صورتي كه به دست من رسيده است. مي‌گوييد اين مشيت، مشيت حتم نيست. مشيت عزم است. اين بحث خيلي فايده دارد، چون خيلي چيزها از هم تفكيك خواهد شد. 
«وَ مَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ...»
؛ شما نمي‌توانيد چيزي را بخواهيد مگر اينكه خداوند بخواهد. اين هم باز ظاهراً مشيت، مشيت عزم هست. 
مشيت الهي در مرحله‌ي فرصت عمل عزم است. بعد از انقضاي فرصت عمل به حتم تبديل خواهد شد. من مثال مي‌زنم. فرصت عمل كجاست؟ خداوند مي‌گويد: دروغ نگو. من دروغ مي‌گويم. فرصت عمل تمام شد؟ نه. توبه كن. توبه نمي‌كنم. استغفار كن. استغفار نمي‌كنم. خداوند به خواري و رسوايي محكومم مي‌كند. تا يك زماني فرصت عمل وجود دارد. خداوند اگر حكمي صادر كند، درست زماني براي اجرايش وجود دارد. مثلاً در دادگستري حكم صادر مي‌كند،‌ مي‌گويند شما بيست روز مهلت اعتراض داريد. زمانش مشخص است كه حکم اين آقاي مجرم، چه زماني بايد اجرا شود. حتي درحكم‌هاي اعدام ذكر مي‌كنند كه ساعت 6 صبح در فلان مكان. خداوند هم در مورد اجراي حكمش زمان تعيين مي‌كند. فرصت توبه و دعا و استغفار تمام شد و اگر به زمان اجرا برسد، ديگر تمام است و به مشيت حتم تبديل مي‌شود. ديگر نمي‌شود كاري كرد. دنيا اگر جمع شوند تا اين فرد را از ذلت نجات دهند، نمي‌توانند. اين مشيت حتم است. مشيت عزم در فرصت عمل و مشيت حتم آنجايي است كه فرصت عمل تمام مي‌شود. فرصت عمل، توبه و استغفار و دعاست، چون اينها همه عمل است. توبه و دعا هم يك نوع عمل است. اصلاً سخن هم يك نوع عمل است. هر وقت فرصت عمل منقضي شد، آن وقت نوبت به مشيت حتم مي‌رسد كه كاري نمي‌شود انجام داد. اتفاق خواهد افتاد و اما چند روايت است كه در اصول كافي است و خدمتتان عرض خواهيم كرد.
بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال:
1- چرا این مطلب (مطلب جلسه قبل) را در بحث جبر و اختیار نگفته​اید؟ آیا با بحث جبر و اختیار فرق دارد؟ ببینید! مصداقاً نه، همان بحث است ولی مفهوماً یک بحث دیگری است اما از نظر مصداق و واقع همان است. 
2- شما گفته​اید که اگر مشیت خداوند واقع شود افراد از خواب برای نماز شب بیدار نمی​شوند، در حالیکه در حواشی مفاتیح​الجنان نوشته‌اند شیطان افراد را به خواب فرا می​خواند (یعنی نمی​گذارد بیدار شوند) آیا ممکن است خداوند برای وقوع مشیتش از شیطان استفاده کند؟ ببینید! خداوند کارش از روی اسباب است؛ اگر انسان گناهی کرد؛ مثلاً غرور، غرور هم گناه است؛ اگر من یک کار خوبی کردم نقصی در کارم بوده است که عجب مرا گرفته است. خدا برای اینکه عجب مرا درمان کند، یک کم من را رها می​کند، جلوی شیطان را نمی​گیرد. شیطان هم می​آید سراغم. سند آن در قرآن وجود دارد كه می​فرماید: «وَ مَن يَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ»
؛ و هر کس از ياد خدا روى‏گردان شود شيطان را به سراغ او مي‌فرستيم پس همواره قرين (همراه) اوست. بله! از شیطان اگر به این اعتبار بگوییم، خداوند گاهی وقتها شیطان را هم وسیله یک کار قرار می​دهد. (واسطه قرار می​دهد) «وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ...»؛ ما براى آنها همنشينانى (زشت‏سيرت) قرار داديم که زشتيها را از پيش‌رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند. پس شیطان هم می‌تواند واسطه شود، گاهی وقتها مشیت الهی این است که این آقا گناه کرده، نباید برای نماز شب بیدار شود، چون روایت هم داریم که گناه مانع نماز می​شود؛ گناه کرده نباید برای نماز شب بیدار شود؛ خداوند شیطان را رها می​کند، مثل سگ زنجیری رهايش می​کند می​افتد به جان این و او را اذیت می​کند، نمی​گذارد بیدار شود. 
3- آیا می​توان اینگونه بیان کرد که مشیت حتم الهی روح حاکم بر مشیت عزم می​باشد زیرا این خواست حتمی الهی بوده که انسان کجا اختیار داشته باشد و کجا اختیار نداشته باشد؟ (خیلی سؤال عالمانه​ای است! درست است.) یعنی مشیت عزم هم روح حاکمش مشیت حتم است. منظور ایشان این بوده که این مشیت عزم هم در واقع زیرمجموعه​ی مشیت حتم است. خدا می​خواست و اراده قهری خدا بود که شما مختار باشید. (ایشان این را می​خواستند بگویند) بله این طوری بوده است. یعنی اختیار هم اختیاری نیست. 
روایات اصول کافی: الان شما ذهنیت کاملاً آماده​ای دارید، متوجه می​شوید که وقتی می​گوییم مشیت حتم یعنی چه. در قرآن کلمه «شاء»، «نشاءٌ»، «یشاءً» بسیار زیاد است. شاید بیش از صد یا صد و پنجاه مورد به کار رفته است. برای اینکه بتوانید تفکیک کنید، بعضی از آیات را خواندم، توضیح هم دادم. حالا شما هر وقت به قرآن رسیدید یک توقفی بفرمایید تدبیر کنید ببینید که این مشیت عزم است یا معنایش معنای مشیت حتم است. 
«اِنَّ ابی بصیر: قُلتُ لِاَبی عَبدِاللهِ شاءَ وَ اَرادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَی قالَ نَعَم»؛ گفتم: خدا اراده خاص دارد، تقدیر و قضا دارد. گفت: آری، «قُلتُ وَ اَحَبَّ»؛ گفتم: هر چه هم حکم می​کند، دوست می​دارد؟ گفتند: «قال لا»؛ دوست ندارد. گفت: یعنی چه؟ «قُلتُ وَ کَیفَ شاءَ وَ اَرادَ وَ قَدَّرَ وَ قَضَی وَ لَم یُحِبُّ»؛ چگونه تقدیر کرده، دوست نمی‌دارد؟! امام دیدند این نمی‌تواند هضم کند، «قالَ هکَذا خَرَجَ اِلَینا»؛ گفتند: اینگونه به ما رسیده است.
 (حالا من برای این که مطلب روشن شود یک مثال ساده می​زنم.) شما می​گویید قاضی، یک قاضی عادل و خیرخواه پسرش خلافی کرده، دزدی کرده، باید دستش را قطع کنند، به چه چيز حکم می​کند؟ به قطع دست سارق. سارق چه كسي است؟ پسرش. آيا خواست او است که دست او قطع شود؟ بله! مشیتش این است. آيا راضی است؟ نه! با آن معنایی که ما در مورد مشیت گفتیم، گفتیم: مشيت خداوند است که بنده دروغ بگوید؟ گفتیم: بله! مشیت عزم است؛ یعنی اجازه است؛ بخواهد دروغ بگوید می​تواند. به امام حسین(ع) چه گفته شد؟ پیغمبر(ص) فرمود: «انَّ اللهَ شاءَ ان یراک قَتیلاً»
. در مورد اهل بیت(ع) فرمود: «شاء ان یراهن سبایا»؛ خداوند می​خواهد که تو را کشته ببیند و آنها را اسیر. می​خواست؟! آيا دوست می​داشت؟ نه! پس معنایش این است که هر چه مشیت شد و حکم قضا شد، محبوب خدا نیست. قضای خدا این بود که قوم لوط منهدم شوند، آيا به این راضی بود؟ نه! دوست نمی​داشت اینگونه شود. قضای الهی این است که هر کس آیات خدا را استهزاء کند قلبش کور شود و ذلیل و خوار دنیا و آخرت شود. آيا خدا به اين راضی است؟ نه! پس تفکیک کنید! خیلی مهم است! اینها نکات ریزی هستند، اما به سهولت قابل فهم است. ما می​توانیم در عالم انسانی نمونه برایش پیدا کنیم. همین مثال قاضی که من خدمتتان عرض کردم. 
«ان ابی عبدالله(ع) قال سَمِعتُهُ یَقُولُ»؛ عبدالله​بن​سنان از امام صادق(ع) نقل می​کند که شنیدم حضرت می​فرماید: «اَمَرَ اللهُ وَ لَم یَشَاء»؛ خدا امر کرده اما مشیت او نیست. «وَ لَم یَشَاء وَ شاءَ یَأمُر»، یک چیزی را خواسته اما امر نکرده است. «اَمَرَ اِبلیسَ اَن یَسجُدَ لِآدمَ وَ شاءَ اَن لا یَسجُد وَ لَو شاءَ لَسَجَد» (البته اینجا «شاء» به معنای خواست قلبی، تمایل) خدا ابلیس را امر کرد که سجده کند به آدم، اما دوست داشت که سجده نکند؛ چرا؟ چون متکبر بود. خدا به شیطان امر کرد گفت: سجده کن! اما چون خدا می​دانست این لایق سجده کردن و لایق ماندن در میان فرشتگان نیست، به خاطر تکبر، خواستش این بود که سجده نکند. یعنی در واقع امری که راضی به آن نیست. «وَ نَهی آدَمَ عَن اَکلِ الشَّجَرَۀ»؛ آدم را نهی کرد از خوردن شجره. «وَ شاءَ اَن یَاکُل مِنها...»
؛ می​خواست که از آن بخورد. این​ها نکات خیلی ظریفی است. باز از فتح​بن یزیدجورجانی است که از امام کاظم(ع) شنیدم که فرمودند
: «انَّ للهَ ارادتین»؛ خدا دو اراده دارد، «و مشیتین»؛ و دو مشیت دارد. اراده حتم و اراده عزم. خدا اراده حتمی دارد و اراده عزم دارد. بعد امام مورد حضرت ابراهیم(ع) و پسرش را مثال می​زنند و گفتند: حضرت ابراهیم(ع) می​خواست فرزندش را بکشد اما خدا نمی​خواست؛ اراده​اش اراده حتمی بود که نباید بشود. هر چه کارد کشید، نبرید. این هم روایات این باب که در رابطه با مشیت حتم و مشیت عزم خدمتتان عرض کردیم. 
رؤیت الهی: 
رؤیت یعنی دیدار خدا. در قرآن کریم لقاءالله مطرح شده است. یکی از بحث​های پر جنجال و اختلافی در بین امت اسلام، بحث لقاءالله است. در آیه 140 سوره اعراف، وقتي حضرت موسی(ع) به دیدار خدا و مناجات با خدا در کوه طور رفت، خدا با او سخن گفت. «...قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْکَ...»؛ گفت: خدایا! خودت را نشانم بده. «...قَالَ لَن تَرَانِي...»؛ گفت: تو هرگز مرا نخواهی دید. «...وَ لَکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ...»؛ می​خواهی مرا ببینی نگاه کن به کوه! به کوه نگاه کرد. «...فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا...»؛ وقتی خدا به کوه تجلی کرد کوه ریزریز شد، «...وَخَرَّ موسَى صَعِقًا...»؛ موسی بی​هوش افتاد. اینجا می​فرماید: هرگز! دیداری در کار نیست؛ تو نمی​توانی من را ببینی. بعضی از آیات می​فرماید: «...فَمَن کَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا...»
؛ پس هر که به لقاى پروردگارش اميد دارد، بايد کارى شايسته انجام دهد، ظاهر آیه این است که لقایی در کار نیست، دیداری در کار نیست. «...وَ لَا يُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا»
؛ و هيچ کس را در عبادت پروردگارش شريک نکند. «مَن کَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ...»
؛ هر کس دیدار خدا را دوست دارد، اجل در راه است. بالاخره فاصله و حجاب بین تو و خدا اجل توست. اشعری معتقد است که خدا در روز قیامت مانند ماه شب چهارده در وسط آسمان تجلی پیدا می​کند و خلایق او را می​بینند. بعضی از آیات قرآن دارد که یکی از مجازاتهای سخت خدا برای گنهکاران این است که آنها از دیدار خدا محروم هستند؛ در روایات هم فراوان است. خوب، بالاخره چیست؟ خدا دیده می​شود یا دیده نمی​شود؟ از مشهورترین روایات، روایتی است که از امیرالمؤمنین(ع) در جواب ذعلب یمانی است که گفت:
 یا علی! شما خدا را دیده​اید؟ حضرت فرمود: چگونه ندیدم کسی را که او را می​پرستم. ولیکن نه با چشم سر، بلکه به حقیقت ایمان، با چشم دل. روایت دیگری هم داریم که معلوم می​شود که دیدار خدا با چشم سر نیست. 
دلیل عدم رؤیت:

1- آن چیزی که با چشم سر دیده می‌شود، باید جسم باشد؛ مرئی باشد؛ اگر جسم نباشد قابل رؤیت نیست. خدا جسم نیست. مثلاً انرژی را شما می​توانید ببینید؟! مغناطیس را می​توانید ببینید؟! امواج را می​توانید ببینید؟! چون جسم نیستند، لذا مرئی نیستند. خدا منزه است از جسم بودن. 
2- ضرورت محدودیت: اگر یک چیزی محدود باشد، قابل رؤیت است؛ نامحدود قابل رؤیت نیست. خدا محدود نیست. آن چیزی که باعث دیدار خداست، آن چشم دل است. چشم سر، اشیاء و اجسام را می​بیند، محدودها را می​بیند، شرایط می‌خواهد، نور می‌خواهد، فاصله مشخص باید باشد، خیلی نزدیک باشد دیده نمی​شود، خیلی دور باشد دیده نمی​شود، خیلی ریز باشد، مثل ملکول و اتم دیده نمی​شود، خیلی بزرگ باشد، دیده نمی​شود. شما الان کره زمین را شکلش را می​توانید ببینید؟! نمی​توانید. باید هشتصد کیلومتر بروید در ایستگاه فضایی آنجا ببینید و بگویید: الان دیدم زمین چه شکلی است. روی خود زمین که ایستاده باشید یک تکه کوچک از آن را می​توانید ببینید. بنابراین چشم سر محدود است. یک چشم دیگری انسان دارد، نامحدود؛ بسیار قوی که این شرایط را نمی​خواهد. این چشم سر با واسطه می​بیند؛ یعنی نور است و شبکیه و انفعال و عکس​العمل اعصاب بینایی و مخابره خبر به مغز و تشخیص مغز. یعنی هزاران و میلیون​ها واسطه می​خورد تا شما ببینید. یعنی فقط همان اعصاب بینایی که به همدیگر خبر می​دهند، میلیون​ها عصب هستند که در مسیر هم قرار گرفته اند. بی​واسطه نیست، باواسطه است. اما یک چشمی انسان دارد که بی​واسطه می​بیند. واسطه​ای ندارد؛ به آن می​گویند شهود. از سنخ علم ضروری هم نیست. (اگر یادتان باشد من قبلاً در بحث​ها خدمتتان توضیح دادم) نکته دوم این است که بالاترین لذت همین لذت دیدار خداست. هیچ لذتی در عالم، در دنیا و آخرت از این لذت بالاتر نیست. هر کس به این لذت رسید حاضر است همه لذت​ها را ببخشد. دیگر حاضر نیست این لذت را با هیچ چیز عوض کند. حاضر است همه لذت​ها را قربانی کند تا این را از دست ندهد. شوخی دارد انسان با کارد، با دست خودش سر بچه​اش را ببرد؟! این شوخی دارد؟! یک چیزی می​گویید و یک چیزی می​شنوید. ولی ابراهیم حاضر شد. نقطه مقابل، بالاترین عذاب هم محرومیت از لقاءالله است. محرومیت از دیدار خدا بالاترین عذاب است. اگر این بالاترین لذت باشد، محجوبیت هم بالاترین عذاب است. آن فراز از دعای کمیل که من قبلاً هم خواندم، «وَ هَبنی صَبَرتُ عَلی حَرِّ نارِکَ فَکَیفَ اَصبِرُ عَلی فِراقِک»، امام(ره) فرمودند: معنای این عبارت این است که فرض کن آتش دوزخ را تحمل کنم، فراق تو را چگونه تحمل کنم؟! امام فرمودند: از این عبارت معلوم می​شود که فراق خدا عذابی است سخت​تر حتی از عذاب دوزخ. می‌گویید: اِ خوب الان که ما خدا را نمی‌بینیم خیلی هم خوش هستیم؛ چرا ما احساس عذاب نمی​کنیم؟! ما که خدا را ندیده​ایم. این سؤال برای شما مطرح نشد؟ ما اینجا خیلی راحت و دلخوش نشستیم. چرا ما احساس عذاب نمی​کنیم؟ قرآن می‌فرماید: «کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ»
؛ این مکذبان قیامت، از دیدار خدا در روز قیامت محجوبند، سپس آنها به يقين وارد دوزخ مى‏شوند. علامه فرمودند (و خیلی هم خوب تفسیر کردند) که اگر اول عذاب محجوبیت را آورد و بعد با کلمه «ثم» ترتیب را آورد، خواست بگوید عذاب بزرگتر، عذاب محجوبیت است؛ عذاب بعدی، عذاب دوزخ است. یعنی محجوبیت از عذاب دوزخ هم بیشتر است. این را خواست بگوید. پس قرآن هم تأیید می​کند. 
مراتب لقاء: 

من مثال می​زنم. بروید خدمت رهبر معظم انقلاب مثلاً همین جا که آقا تشریف آوردند یزد، آنهایی که نزدیک گلدسته ایستاده بودند چهره آقا را قشنگ می​دیدند؛ آنهایی که فاصله 20 متری بودند کمتر؛ آنهایی که پهلوی ایشان ایستاده بودند بیشتر؛ آنهایی که 100 متری بودند کمتر، آنهایی که 200 متری بودند خیلی کمتر. لقاءالله بستگی به مراتب تقرب انسان دارد، که چقدر انسان نزدیک باشد، چقدر با خدا تقرب داشته باشد، چقدر از خدا دور باشد. همه در یک مرتبه نیستند. مؤمنان و بهشتیان از لقاء خدا بهره دارند، ائمه هم بهره دارند؛ اما در یک رتبه نیستند. دیدید در نماز جمعه، مثلاً خطیب رهبر معظم انقلاب هستند، یک نرده​ای کشیده​اند، یک عده​ای از خواص می​روند پشت نرده می​نشینند، بعد دوباره بین این نرده و آن نرده یک نرده​ی دیگری کشیده​اند، یک عده بین خواص و عوام هم آنجا می​نشینند؛ عوام هم می​روند پشتش می‌نشینند؛ همه هم دارند خطیب را می‌بینند؛ اما در یک فاصله نیست، در یک رتبه نیست. پس مراتب دارد اما لقائی که مطلقاً انسان احاطه پیدا کند محال است؛ چون می‌فرماید: «...وَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًاً»
؛ ولى آنها به (علم) او احاطه ندارند. به هیچ وجه کسی نمی‌تواند احاطه علمی بر خدا پیدا کند. چرا؟ دلیلش روشن است. ما محدود هستیم؛ خدا نامحدود است. آیا می​شود شیء محدود با محدودیتش، نامحدود را به صورت نامحدود، تمام نامحدود را درک کند؟! می​شود دریا را ریخت در کوزه؟! نمی​شود. ذهن ما و دریافت ما و معرفت ما قاصر است. این است که پیغمبر اکرم(ص) فرمود: «ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتُک»
؛ ما نتوانستیم حق معرفت تو را ادا کنیم. پس لقاء، لقای صد در صد نیست. مراتبش به مراتب مطلق و بینهایت هرگز نخواهد رسید. 
چرا ما از عدم لقاء احساس عذاب نمی​کنیم؟ 
شما که می​گویید ندیدن خدا بالاترین عذاب است؛ از عذاب دوزخ هم سخت‌تر است؛ ما به اندازه اینکه دستمان هم به یک ظرف آب جوش بخورد از ندیدن خدا رنج نمی‌بریم؛ شما چطور می‌گویید ندیدن خدا از دوزخ سختتر است؟ ببینید! انسان در بعضی از عذابها آفریده شده است. (اگر یادتان باشد در اوصاف بهشت گفتم یکی از عذاب​هایی که گرفتارش هستید و نمی​فهمید این است که گرفتار زمین و زمان هستید) الان اگر بخواهید بروید آن طرف شهر، باید راه بروید و تاکسی بگیرید و هزاران مشکل دارید. رنج را می​فهمید؟ نه! چون همه در این رنج آفریده شده​ایم. اگر یک روزی به شما قدرت طی​الارض بدهند که هر کجای دنیا بخواهید در یک آن بروید بعد یک وقت از شما بگیرند، چند ماه گریه می​کنید. می​گویید: من چطور این عذاب را تحمل کنم! آن وقت می​فهمید عذاب چیست. اگر یک نعمتی را کسی نداشت، رنج نمی​برد. اگر تمام انسان​هایی که به دنیا می​آمدند چشم نداشتند، هیچ کس چشم نداشت؛ اصلاً کسی نمی​فهمید دیدن چیست. ولی وقتی چشم را به تو بدهند و بعد بخواهند از تو بگیرند، آن وقت نعره می​زنید: آقا! چه گناهی کردم! تا موبایل نداشتی، (اصلاً موبایل وجود نداشت) شما احساس نیاز نمی‌کردی. حالا موبایل آمد و شما رفتید یک موبایل خریدید؛ حالا می​گویید: این دست راست من است. من اگر موبایلم نباشد من کور و کرم. اصلاً بدون موبایل نمی​توانم زندگی کنم. حتماً باید همراهم باشد. اصلاً تو وقتی که جوان بودی یا بچه بودی، این وسیله اسمش هم نبود، کسی هم بلد نبود. آن وقت نبود ما هم احساس نیاز نمی​کردیم، حالا که هست می​فهمیم که چقدر نیاز است. مثلاً سه تا فرزند دارید، هیچ وقت می​آیید به سر بزنید بگویید: چرا چهارمی نیست؛ چرا پنجمی نیست؛ گریه کنید. ولی اگر خدا ده فرزند به شما داد و هفت تا را گرفت، دق می​کنید. ببینید! تا وقتی نعمتی نیست، انسان احساس نیاز نمی​کند؛ یک لحظه نشانتان بدهند و بعد از شما بگیرند. (من یک مثالی زدم شاید مثال خیلی خوبی نباشد اما گاهی وقت​ها انسان مجبور می​شود برای رسیدن به مفهوم عشق​های معنوی از آن عشق​های مادی مثال بزند) 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هر چه دیده بیند دل کند یاد

تا چشم ندیده دل گرفتار نیست. سالها در کنار ماهرویی کار کند و چهره او را نبیند. روزی چشم پیدا کند، همه چیز عوض می‌شود. یک عشق شدیدی پیدا کند و بعد هم دوباره چشمش را ببندند؛ تا حالا هیچ چیزش نبود، یک لحظه چشمش باز شد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد. این دیده روزنه به دل پیدا کرد. حالا اگر هزار سال هم کور باشد، یادش نخواهد رفت. ما چون ندیدیم، چشممان هم باز نشده است، جمال خدا را ندیدیم، غممان نیست. علتی هم که احساس عذاب نمی​کنیم اين است كه نمی​دانیم آنها که نظر کردند، چه دیده​اند! اگر یک لحظه چشممان را باز کنند و بعد بگویند حالا دیگر محرومی، آن وقت می‌فهمیم عذاب چیست، آن وقت می​فهمیم عذاب دوزخ چیست! اگر عذاب دوزخ را با آن عظمتش تحمل کنم، چگونه فراق تو را تحمل کنم! این یک نکته. یکی از چوب​های بزرگ خدا برای گنهکاران، ندیدن وجه خداست. یکی از مزیت​های بالای شهید و از بالاترین خصلت​ها، از آن هفت خصلتی که پیامبر(ص) در حق شهید فرمودند، یکی از آنها این است که نظر می​کند به وجه​الله؛
 یعنی جمال خدا را می‌بیند و خداوند یک چشم به او می​دهد خیلی عمیق و عجیب که آن چشم توان این را دارد که خدا را ببیند. خدا جسم نیست. چشم دیگری است که خدا را می​بیند. علت اینکه عظیم​ترین لذت دیدار خداست چیست؟ همه این جمال​ها نسبی است. یعنی چه؟ یعنی محدود است. جمال او بینهایت است. هر چه جمال است انعکاس جمال اوست.         

و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب:  (جلسه چهارم)
سوال: چرا اسم ائمه و علی(ع) در قرآن صریح برده نشده است؟
جواب: برای تحقق امتحان عادلانه الهی ← اگر امتحان سبک شود بد و خوب جدا نمی شوند.

نمونه ها: 1- جریان تغییر قبله ← شناخت مطیعان رسول ← سوره مبارکه آل عمران آیه 179  (مَّا کَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)
2- بیان علی در سبک آفرینش آدم جهت آسان نشدن آزمایش فرشتگان 
3- اگر اسم ائمه در قرآن می آمد ← اهل ولایت از غیر آنها جدا نمی شد.

ضرورت عصمت اولی الامر:
دلیل 1: (آیه 59 نساء) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکُمْ...» 
بدون قبول عصمت اولی الامر = قبول تناقض در آیه

- لازمه امر به اطلاعت اولی الامر بدون عصمت ← ایجاد انحراف در اسلام و احکام آن.
دلیل 2: آیه 124 بقره ← وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 

موارد تحقق ظلم:

-  «إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (شرک)

- «...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...» (تعدی از حدود الهی)

امام باید: 1- هیچگاه شرک نورزیده باشد. 2- هیچ تعدی از حدود الهی نکند. هر دو امر در مورد خلفا اتفاق افتاده.

ایراد: با توبه و اسلام شرک بخشیده می شود.

جواب: 1- مجازات بخشیده و عفو می شود آثار دیگر از جمله خروج از عصمت، ننگ و عار شرک و از دست دادن عمر اینها قابل عفو و جبران نیست.

2- آیه مطلق است یعنی مقید نفرمود به این که (ظالمینی که توبه نکرده اند امام نمی شوند). اصل اطلاق = عدم امامت برای هر دو گروه (مشرک تائب و غیر تائب)
ایراد دوم: خلفا که حکمی خلاف نص می دادند از روی عمد نبود بلکه از روی جهل بود.

جواب: 1- آیه «...وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...» مطلق است (یعنی تعدی از روی عمد یا جهل باشد ظلم است) البته با تفاوت در مراتب ظلم. 2- آنکه عهده داری کاری شود و بداند آن کار را بلد نیست و خراب کند عذر جهالت مقبول نیست (مثل جراحی که می داند جراحی نمی داند و مریض را بکشد).

←این یک حکم عقلی محض و جزء آراء محموده و بناء عقلاست!

جلسه پنجم:
- «...وَکُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» (يس آيه 12)

1- اين امام انسان است. 2- غير از پيامبر است. 3- محصور به زمان خاص نيست (در هر عصر) ← حضور حجت معصوم و عالم در همه اعصار.

قدرت ائمه: 
قدرت زائيده علم است ( چند مثال)← پس قدرت ائمه مناسب علم ائمه است.

نمونه ها: 1- رُفَيه و پيام امام صادق(ع). 2- قدرت نمائي علي(ع) در مسخ خارجي

سؤال: چرا ائمه از قدرت خود عليه ظلمه استفاده نكردند؟

جواب: تحقق امتحان الهي (به همان دليل كه خود خدا چنين كاري نمي كند)
← جواب علي در سوال يارانش كه چرا معاويه را با قدرت ... نابود نمي كند

← بل عباد مكرمون

- بيان امام حسين در روز عاشورا در پاسخ به رئيس جن
- بيان زهرا(س) به خليفه ← اگر بخواهم با دعا شما را هلاك كنم...

سوال: چرا ائمه علم خود را به مردم ندادند؟

1- اعطاي علم به ناصالح= قدرت ستم به مردم (نمونه هاي مشهود امروز). (عدم قابليت مردم). 2- خدشه به امتحان

شاهد: حديث علي(ع) به كميل (حكمت147)

مردم چهار دسته اند: 1- بهره برداري از دين براي دنيا. 2- كمك گيرنده از نعمتها عليه مردم و حجتهاي الهي. 3- فرد بي بصيرت. 4- عياش و لذت طلب.

هيچكدام شايسته دريافت اين علم نيستند.

سؤال: اين ادعاها در مورد ائمه غلو نيست؟
جواب: 1: بيان مرز غلّو. 2: رهبر متناسب با عظمت آفرينش همين است.

قرآن كريم:
- «يَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ...»
- فرعون امام قوم خود است...

- «...وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ...»
مشیت الهی: (جلسه ششم)
اقسام: 1) حتم:  الف) مشیت وقوع ← حتماً واقع شود. ب) مشیت عدم وقوع ← حتماً واقع نشود.

2) عزم: الف) مشیت وقوع ← مانعی ندارد واقع شود. ب) مشیت عدم وقوع ← مانع ندارد که واقع نشود.

1- مثل: تولد موسی و رشداد.  2- مثل: ذبح نشدن اسماعیل.

3- مثل:  فعل گناه توسط گناهکار.   4- مثل: ترک واجب توسط مکلف.

در مشیت عزم: مشیت به معنای اجازه و اذن الهی است.

در مشیت حتم: مشیت به معنای خواست الزامی.
موارد در آیات: مشیت حتم (نمونه ها)

-  «...وَلَوْ شَاء رَبُّکَ مَا فَعَلُوهُ...»
- «سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَکُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَکْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ»
- «قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِينَ»
- «وَلَوْ شَاء رَبُّکَ لامَنَ مَن فِي الاَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِيعًا...»
- «قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْکُمْ وَ لاَ أَدْرَاکُم بِهِ...»
- «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...»
مشیت عزم (نمونه ها):
- «...سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ»
- «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ...»
- «قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا...»
- «...تُؤْتِي الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَ تَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء...»
- «وَ مَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ...»
نکته: مشیت الهی در مرحله فرصت عمل: عزم

مشیت الهی در مرحله پایان فرصت عمل: حتم

نمونه ها: وقتی عملی که موجب عزت و ذلت یا هدایت یا ضلالت است در حال انجام است ← مشیت الهی نسبت به آنها ← شیت عزم.

وقتی مرحله عمل بنده تمام شد (اعم از فعل – توبه و دعا) ← تحقق مشیت حتم

اشاره ای به روایات (کافی210)
رؤیت الهی:
- نظر فرقه های مختلف.

- دلیل عدم رویت.

- ضرورت جسم بودن مرئی← او جسم نیست.

- ضرورت محدویت مرئی← محدود نیست.

- ضرورت دیدن = احاطه ← چیزی بر خدا محیط نیست.

· درخواست رؤیت توسط موسی و رد رؤیت از خدا.
· سخن علی به ذعلب و توجیه آن. 
· روایات (128 ک)
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